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 سي نوينارـموكره دبادر  
 

  )0419  نويهاژ ( 

 

 ود ؟چين بكجا مير ـ ١

 
د ، بسر ميبرور سرو جد ق و وشور وشواز محيط پر در خلق ما ، مت وجنگ مقاز غااز آ

گشته ز بان شاه بر چهري نوميده گره، و شدا جي پيدوخرراه ميكنند كه  همه فكر
خلق ده و پر نمورا نو فضا از نيسم ضد كموو  زشساي هياهور و غباا خيرالي و. ستا

نخستين كسانيكه تحت  .ستده اگمي كردرسرو گيچي ر چاره دبار را دوسر كشواسر
 هااد يدروهستند كه نسبت به ان جون نشجويان و دافرهنگيا، ميگيرندار قرآن تاثير 
چين د؟ چه بايد كر:  د ميشوح ين مسايل مطرايگر ر دينك باا. ندس احسار بسيا

)  1 ( "فرهنگ چين   "مجله ر نتشاامفيد باشد بمناسبت  شايدو ينرود ؟ ازايربكجا م
،  نيستموارد مسايل فرهنگي  درمن . دفرهنگي چين تشريح شوو سياسي ي ند هارو

ان  يندر خوشبختانه . رم كازغاز در آلي هنو، ومطالعه كنم را ين مسايل اهم اميخو
و ند ار داده اسي قرربررد مفصل مور طوبع را ين  موضواضمن مقالاتي ر بسياي فقار

ن كناركااي بر. دتلقي شوب ند بمثابه فتح باافقط ميتوام  هشيدانترو مخت زنوشته 
ن چوو هد  ن دنشارا حقيقت  اي ازنوشته ما شايد گوشه ر كشوم تماو فرهنگي پيشر

 باكه وارم ميداما ، و نددارعرضه د را نها گوهر خوآتا ه شدب ست كه پرتااكلوخي 
،  ملت ما  باشدي هاي مندز نياي بحث به  نتايج صحيحي كه  پاسخ گودر نها  آشركت 
د خو "؛  "ت  قعياس واسااحقيقت بر ي جستجو "از تست رعبا علميروش .  برسيم  

اي نه ورامغري شهارو  "گرفتن د بخو ديستااقيافه  "و  "نگاشتنن امصوش لغزرا از 
ازه ندون از ابير ملت ماي بدبختي ها. مي كنند كمك ناي هستند كه به هيچ مسئله 

راه به را  ند ملت ما است كه ميتواظيفه شناسي وحس و علمي روش فقط ؛ ست ا
نيم كه چه كسي  انكه بداي آلي بر، وست احقيقت فقط يكي . دد گر نهنموآزادي ر

وئي فه گاشت  نه به گزاتيك عيني گذاپر بهس را ساابايد ، يافته   را ين حقيقت ا
بنظر من   .  ستاسنجش حقيقت ر معيادم نقلابي مليونها مراتيك اتنها پر.  هني ذ

 .چنين باشد  "فرهنگ چين  "مجله ر نتشادر ا ماروش 
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 يمزهيم چيني نوين بسااما ميخو ـ ٢

 
دي قتصاو اسياسي ب نقلاانه تنها بخاطر ن دراز ما كمونيستها طي ساليا

رزات ين مبااكليه ف هد؛ يم ا دهكررزه ز مباني آنفرهنگي  بنقلاابلكه بخاطر ، چين 
لت دوين و اين جامعه نوين ا.  ستا ملت چيناي لتي نوين برو دونوين اي جامعه ي بنا

هد   انيز خو فرهنگ نوينداراي بلكه ، نوين د قتصاو اسياست نوين داراي نوين نه تنها 
ظ  لحاه  و  از  سي  ستمديدسيا ظ لحااز كه  را هيم چين اما  ميخو، يگردبسخن  .  د بو
ظ لحاآزاد واز سياسي ظ لحااز به چيني كه ، ست ر استثماش استخود قتصاديا
نتيجه در كه را هيم چين اما ميخووه بعلا ؛تبديل نمائيم ، باشد ن شكوفادي قتصاا

سلطه فرهنگ  نتيجهدر به چيني كه ، ست ه اعقب ماندو سلطه فرهنگ كهنه جاهل 
هيم چيني نوين اما ميخوه ، سخن كوتا. هيم دتغيير ، باشد  مترقيوشنگر رونوين 
  .ستافرهنگي نوين  ملت چين ي بنا، مينه فرهنگي در زما  فهد. يم زبسا

 
 

 يخي چينرتات خصوصيا ـ ٣

 
ين فرهنگ نوين الي ، وبنا كنيم را هيم فرهنگ نوين ملت چين اما ميخو

 ؟چگونه فرهنگي بايد باشد 

) دنظر گرفته ميشودر يك ژيدئولواثابه شكل كه بم(يك فرهنگ معين 
ين روي ابر د ين فرهنگ بنوبه خوو است اجامعه معين  يكد قتصاو اسياست س نعكاا

، تشكيل ميدهد را ير بنا ز دقتصا؛ ا ارد عظيمي ميگذذ نفوو تأثير د صاقتو اسياست 
 تمناسباره بادر ساسي ما اينست نظرا. ست د اقتصاده افشرن حاليكه سياست بيادر 
و سياست ن ميات مناسباو يگر ي دسود از قتصاو اسياست و يكسو از فرهنگ ن ميا
د در قتصاو ايك شكل معين نخست بوسيله سياست در  بدين ترتيب فرهنگ. دقتصاا

د قتصاو اين سياست روي ا ست كه بره انگاآفقط د و يك شكل معين تعيين ميشو
 رانها آنسانها نيست كه هستي ر اين شعوا ": كس ميگويد رما. ميبخشدذ نفوو تأثير 

. تعيين ميكندرا نها ر آست كه شعونهاآجتماعي ابلكه بر عكس هستي ، تعيين ميكند 
ند دتفسير ميكرو تعبير ن  گوناگول باشكارا نيا دفلاسفه فقط   " :ميگويدز بااو )  2( "
اي ي كه برعلمم حكااينست ا   ) 3( " .نستدادن آنكه مطلب بر سر تغيير ل آحاو

حل  ستيربدرا هستي ر و شعون ميات  يخ بشر مسئله مناسبارتار در نخستين با
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 اًبعدتشكيل ميدهند  كه ب را تازبي بانقلاو  ايناميك ري دساسي تئوات انظرو ند دكر
به فرهنگ ط مسايل مربوره بادر هنگاميكه ما . تكامل يافت وشد ر توسط لنين عميقاً

   .يمرموشي بسپاابدست فررا  ساسيات اين نظرانبايد ، چين بحث ميكنيم 

تجاعي فرهنگ كهنه ملت  ارست كه عناصر اشن ر روبسياروش ين ابنا بر 
كهنه  ملت چين د قتصاو اسياست كهنه ، از يم ازندا برا نرآهيم اچين كه ما ميخو

بنا ا نرآهيم اچين كه ما ميخو بهمين ترتيب فرهنگ نوين ملت؛ ست اتفكيك ناپذير 
و  سياست كهنه. نوين ملت چين منفك نيست د قتصاو اسياست نوين از نيز ، م كني
حاليكه ، در تشكيل ميدهد را كهنه ملت چين پايه فرهنگ كهنه ملت چين د قتصاا

 هد ساختاخورا نوين ملت چين پايه فرهنگ نوين ملت چين  دقتصاو اسياست نوين 

ر از منظو؟  و چيست كهنه ملت چين د قتصاو اسياست كهنه ر از منظو . 
  ؟ ستام افرهنگ كهنه ملت چين كد

، ست ده الي بوداچينگ جامعه فئووجو ي سلسله هان مااز زجامعه چين 
فرهنگ و .ستده الي بودافئود قتصاد آن اقتصاو ا ليداسياست فئوآن سياست 

  .ستده الي بودافرهنگ فئو، ست د اقتصاو اين سياست س انعكاامسلط كه 

يجي عناصر سرمايه رشد تدو رجي به چين رخاداري سرمايه  مهجون مااز ز
نيمه ه و نيمه مستعمره ، يج به جامعه مستعمررچين بتد ،جامعه چين داري در 

يك جامعه ، پن ل ژاشغاا مناطق تحت، در چين وز درمرا. يد دلي تبديل گردافئو
ست  ه امرصلاً يك جامعه  نيمه مستعان ، امناطق تحت سلطه گومينده و در مستعمر

پن باشد يا مناطق ل ژاشغاانكه صحبت بر سر مناطق تحت از آعم اقسمت دو هر در  و
ق  لي تفودانيمه فئوو لي دافئوم نظادر آن يست كه اجامعه  انتحت سلطه گوميند

و سياست . چين وزي مراضع و ينست؛ اينست خصلت جامعه كنوني چين ا. دارد 
ه و نيمه مستعمره ، مستعمرد قتصاو اين جامعه سياست در امسلط د قتصاا

نيز ، ست د اقتصاو اين سياست س انعكاافرهنگ مسلط كه و ست دال انيمهفئو
  .ستالي دانيمه فئوه ونيمه مستعمره ، فرهنگ مستعمر

فرهنگي  دي  و  قتصا،  اسياسي  ل  شكااين  است  متوجه  درما  ب  نقلاا
د قتصاو است همين سياست ، دريم ازنداهيم بر اميخو كه  مارا  نچه  آ.  ست  امسلط 

در ست كه افرهنگ كهنه  همينو لي دانيمه فئوه و نيمه مستعمره ، كهنه مستعمر
 ينهاستاست نقطه مقابل ، درهيم بنا كنيم اكه ما ميخورا نچه و آ. ست انا آخدمت 

  .ستافرهنگ نوين ملت چين و نوين د قتصا، ايعني سياست نوين 



 مائوتسه دون

4 

ين فرهنگ ؟  و امند انوين  ملت چين كدد قتصاا وين سياست نوين اپس 
 ؟نوين ملت چين چيست

مرحله : كند ر مرحله عبواز دو بايد د  يخي خورسير تادر چين ب نقلاا
دو مرحله دو ين ، اسوسياليستي ب نقلادوم ، ا مرحلهو تيك اموكرب دنقلا، انخست 

سي اموكردكه ما را  نچهآ. تند وخصلت با يكديگر متفاظ لحااز ند كه انقلابي اسه وپر
، سي كهنه نيست  اموكردين ا –ارد سي كهنه تعلق نداموكرديگر به مقوله  ، دميناميم 

  .ستاسي نوين اموكردين ا –ست اسي نوين اموكردمتعلق به مقوله  بلكه

سياست ن بيقين گفت  كه سياست نوين ملت چين هماان ميتوو ينراز ا
و سي نوين اموكرد دقتصان اهما چين ين ملتنو دقتصا، است اسي نوين اموكرد

  .ستاسي نوين اموكردفرهنگ ن فرهنگ نوين ملت چين هما

ب و هر حز. لحظه كنوني در چين ب نقلاايخي رتات ينهاست خصوصياا
ت ين خصوصيااچنانچه  ، چين شركت جويد ب نقلادر ا كهدي هر فر، و سياسي وه گر

وزي پيرل به سر منزا نرآند اميتو نهو  كندي هبرب را رنقلااند انه  ميتو، نيابد را در 
كنج  درند افقط ميتوار بيمقدد موجون چوو هد شد اخود خلق طرف طر، وازساندر
  .دازدبپرو زاري خويش به گريه واي نزا

 

 ستاجهاني ب نقلااز اچين بخش ب نقلاا ـ ۴

 
  :مرحلهو بدآن تقسيم از تست رچين عباب نقلاايخي رخصوصيت تا

ن م آعاي سي بمعنااموكردبر سر ع ضومواول مرحله در . يسم سوسيالو سي اموكرد
، ست انوين ص و خاع سي نواموكرد ،چيني ع سي نواموكردبلكه سحن بر سر، نيست 
؟ ست ه ايخي چگونه تشكيل شدرتا ين خصوصيتاما ا. ست اسي نوين اموكرديعني 

   ؟سته امدآ دپدي اًخيرا ينكهاشته يا د داجووپيش هم ل ساصد در ين خصوصيت ايا آ
يابيم كه در يم تا ازدبپرن جهاو يخ چين رست كمي بمطالعه تكامل تااكافي 

از پس ، يرتر دكه بل، نگشت ار پديدك جنگ تريااز پس  بلا فاصله ين خصوصيتا
ن كنوا. شكل گرفت  سيهروكتبر ب  انقلااول و اجهاني   ليستي مپريااجنگ 
نيمه ه  و نيمه مستعمره ، ستعمرخصلت ماز   .آنيش اپيدن يم به جريادازميپر
مرحله دو چين بايد به ب نقلاا كهد شني نتيجه ميشوولي جامعه كنوني چين بردافئو

نيمه  ه ونيمه مستعمره ، ين جامعه مستعمراتبديل ، مرحله نخست :  دد تقسيم گر



  سي نوينارـموكره دبادر 
 

5 

جامعه ي بناب و نقلاد اپيشبردوم ،  مرحله ؛ تيك اموكرو دلي به جامعه مستقل دافئو
  .ندراميگذرا چين نخستين مرحله ب نقلا، احاضر ل   حا در. اليستي سوسي

از يعني ، يد دگرز غاآ   0418كجنگ تريااز كي نخستين مرحله ارتددوره 
نيمه ه و لي به جامعه نيمه مستعمرداجامعه فئود را از خو هنگاميكه جامعه چين تغيير

پن و ژاجنگ چين ، نسه افرو چين  جنگ، پين ي سپس جنبش تا. د كرز غاآلي دافئو
جنگ ل ، بشما لشكر كشي، جنبش  مي ،  1911 4ب نقلا، ا 1898فرميستي رنهضت ، 
ي هادوره ين ا. مدند آپني كنوني پيش ژامت ضد وجنگ مقاه بالاخرو ضي ب ارنقلاو ا

را معين نخستين مرحله م مفهوو در بر ميگيرند  را در كامل ن يك قر مجموعاً دمتعد
ي هاازه ندابا و مختلف ي فرصت هادر ها خلق چين  دورهين اي ط. تشكيل ميدهند 

، لي دافئوي هاو نيرو  ياليسممپرا عليه  وده پيمورا ين نخستين مرحله ن اوگوناگ
ب  نقلاانخستين م نجاابخاطر و تيك اموكرو دمستقل  اي جامعه ن بخاطر ساختما

ب از نقلااين ا. ست ب اقلاناين ز اغاي آكاملتري بمعنا 1911ب نقلاا. ست ده اكر رزهمبا
  - يائيرلتاوپرب نقلاانه و ست اتيك اموكرد - رژوا بو بنقلااجتماعي انظر خصلت 

مند زني نيااوامساعي فر بهز هنوو نيافته م نجان اتا كنوب  نقلااين ا. سوسياليستي 
 ياتسن ميگفتن كتر سودهنگاميكه . مندند وخيلي نيرز هنون آن شمناا دير، زست ا

مه رزه  ادابايد بمبان من همچناي فقا، رست ه انرسيدم نجاابسر ز وهنب نقلاا " :
  .شتدانظر را در تيك اموكرد - رژوا بو بنقلااست همين ، در "هند د

مپرياليستي اجنگ وز موقع بر، از تيك چين اموكرد - رژوا بوب نقلاامعذلك 
  هيك  ششم  كرروي  ليستي  بر سيالت  سو دوتأسيس و 4191ل سااول درجهاني 

  .سته اتغيير شدش ستخود ود ،ميرر  سيه  بشماروكتبر ب  انقلااكه  نتيجه  ارض 

ب نقلااتيك چين به مقوله اموكرد  -  وارژبوب نقلا، اقايع وين از اپيش 
 -رژواجهاني بوب نقلااز ابخشي و شت داتعلق  تيك كهنهاموكرد  -رژوا جهاني بو

  .دتيك كهنه بواموكرد

ب نقلااتيك چين به  مقوله  اموكرد - رژوا بوب  نقلا، اقايع وين از اپس 
رت از بصوب نقلاي در انظر جبهه بندواز يد دگر تيك نوين متعلقاموكرد - رژوا  بو
  .مددرآسوسياليستي  -يائي رلتاوجهاني پرب نقلاا

ب نقلاانخستين اول و مپرياليستي جهاني انكه  جنگ اي آبرا ؟ چر
داده و تغييرن را يخ جهارتان  جريا متما، كتبر ا بنقلا، امند وزسوسياليستي پير

  .شتم داعلان ايخ جهارتاي را در عصر جديدل حلو



 مائوتسه دون

6 

بر ابر( مين ه زكراز قسمتي در جهاني داري ني كه  جبهه  سرمايه  در دورا
ح بوضود را يگر پوسيدگي خوي دقسمتهاو در يخته ورفر ) مينزيك ششم  سطح  

تكيه  بيشتر بر ون بدداري  سرمايهن جهاه ني كه بخش باقيماند، در دورامينماياند 
 لت سوسياليستيدوني كه  ، در دوراهد دمه  د اداند بزندگي خوانميتوات مستعمر

ات مستعمرم يبخش تماآزادجنبش از پشتيباني  اي برد را گي خودماه  و آتأسيس شد
داري سرمايه ي هار كشوي يارلتاوني كه پرارد ، در دوراميد معلاات انيمه مستعمرو 
د و ميشوات آزاد موكرل دسوسيا مپرياليستيا –ل سوسيااب حزذ اير نفووز از زبرزرو

ارد ، ميد معلاات انيمه مستعمرو  يبخش مستعمراتآزادجنبش د را از ني خوپشتيبا
عليه ب نقلاه  انيمه مستعمره و مستعمرر هر كشودر ني  چنانچه دوراچنين در 

، دلمللي برپا شوابين داري سرمايه يا و   لملليابين رژوازي بو يعني عليه، مپرياليسم ا
بلكه  به  ،  تيك كهنه  اموكرد - رژواجهاني بوب نقلاايگر نه به مقوله ب دنقلااين ا

 جهانيب نقلااز ايگر بخشي دين پس ب از انقلااين دارد ؛  امقوله  نوين تعلق 
از يعني  ،جهاني نوين ب نقلااز ابلكه بخشي ، كهنه نيست داري يا سرمايه و ئي رژوابو
ات نيمه مستعمرات و ين مستعمرا. ست اسوسياليستي  - يائيرلتاوجهاني پرب نقلاا
ر بشماداري نقلابي سرمايه ا نند بمثابه متحد جبهه جهاني ضدايگر نميتودنقلابي  ا
با  .نده ايددنقلابي سوسياليسم تبديل گرايگر به متحدين جبهه جهاني  دنها ؛ آيند آ
نخستين مرحله  يا نخستين ات ، در نيمه مستعمرات و مرمستعدر نقلابي انكه چنين آ
ست  اتيك اموكرد - رژوا بوب نقلااصولا يك ز اجتماعي  هنواخصلت ظ لحا د ازخوم گا

، سير ميكند داري شد سرمايه دن راه رگشو جهتآن در عيني ي ست هااخوودر
ميكند ي هبرا رنرآ رژوازيكهنه  نيست كه بوب نقلاع انواز يگر ب دنقلااين الك امعذ

بلكه ، ست رژوازي ابوري يكتاتودلت داري ودوجامعه سرمايه ار ستقراهدفش و 
، مرحله نخست در هدفش وميكند ي هبرا رنرآيا رلتاوست كه پري اجديد عنوب نقلاا

نقلابي ت اكليه  طبقاك مشترري يكتاتودلت دو وتيك نوين  اموكردجامعه اري برقر
ي سيعتروهم زبا راهشد سوسياليسم راي ست برب درنقلااين و اينراز ا. ست ا
در اردوي تي كه  ابه  پيش برحسب تغييرد حركت خوب در نقلااين ا. ميگشايد  را
لي خصلت د ، وتقسيم ميشودوره بچندين ، ميدهد روي متحدين ف صفو وشمن د
  .تغيير باقي ميماندون بدآن ساسي ا

ينجهت و از ادهد  ميار ضربه  قررد مو س سااز ا رامپرياليسم انقلابي اچنين 
ف طرب از نقلااين اما ا. د برميخيزرزه بمباآن بلكه  با ، نميكند  لقبوا  نرآمپرياليسم  ا
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لمللي ابين ي يارلتاوپرو سوسياليستي  لتد ودوقع ميشول واقبورد سوسياليسم مو
  .ميرسانندري ياآن سوسياليستي به 

جهاني  ب نقلاااز ند به  بخشي انقلابي نميتواست كه  چنين و اينراز ا
  .ددنگر سوسياليستي تبديل - يائي رلتاوپر

نخستين ن دوره همااز ين تز صحيح ، ا "ست اجهاني ب نقلااز اچين بخشي ب نقلاا "
ي كمونيست هاف طراز ين تز ا. يد دگرح مطر 4192-7192ي سالها درچين ب نقلاا

و رياليستي مپاضد رزه مبادر موقع  در آن  كسانيكهم جانب تماو از شد ح چين مطر
ري در ين تئواهميت ا معذلك. گرفت ار تأييد قررد مو، شتند دالي  شركت داضد فئو
  .دمبهم بوز ين مسئله هنون از انساا درك الذونشد داده ها بخوبي توضيح آن روز

ب نقلادوران ا  _جهاني كهنه نيست ب نقلاايگر د "جهاني ب نقلاا "ين ا
، جهاني نوين ب نقلاابلكه يك ، ست ه ادسيربسر  ئي كهنه مدتهاسترژواجهاني بو

ب نقلاايگر بخش د "بخش" ر ازبهمين قسم منظو. ست اجهاني سوسياليستي ب نقلاا
 قين تغيير فوا. ست اسوسياليستي نوين ب نقلاابلكه بخش ، ئي كهنه نيست رژوابو
ست ه اشدا يخ چين پيدرتاب در نقلادر انه آن كه نظير ي تغيير، ست اعظيمي ده لعاا

 .نيخ جهارتادر  نهو 

ستالين ري اتئو، از شد ح چين مطري جانب كمونيستهااز ين تز صحيح كه ا
  .دسرچشمه ميگير

كتبر ب انقلاد ابمنابست نخستين سالگراي ساله در ر 1918ل سادر ستالين ا
  : نوشت

 بنقلااين اينست  كه ه در اعمدر كتبر بطوب انقلااهميت جهاني عظيم ا

رزه مباص مسئله خاا ازنره و آتوسعه بخشيدرا  مسئله مليود حد  - ) 1( 
نيمه ات و مستعمر ه ،هائي ملل ستمديدر معا پا به مسئلهدر اروباستم ملي 

 ؛ست ده امپرياليسم تبديل كرغ ايوات از مستعمر

ده و كرز هائي بارين اي ابررا عملي ي ههاو راسيع ت ومكاناا - )2( 
ده و تسهيل كرور را خاو باختر ه ستمديد هائي مللر مرري ابسياود بدينترتيب تا حد

 ؛ست ه اشده كشانيد مپرياليسمامند عليه وز پيررزه مباك مشترن به جريارا نها آ

ه و سير پلي كشيدور اخاو باختر سوسياليستي ن بدينترتيب ميا   -)   3( 
طريق از باختر ي لتر هاوپر، ازمپرياليسم جهاني ا عليهت نقلاباايك جبهه جديد 

 .)4 ( ستده اكرد يجاور ، اخاه سيه تا ملل ستمديدرو بنقلاا
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داده  تكامل و شد ري را  رين تئواها ر ستالين بااساله رين رش انگااز پس 
از بخشي ه وشدا مقوله كهنه جدات از نيمه مستعمر ات ومستعمرت در نقلابااكه 

اي ن مقاله ستالين ضمرا ا ريين تئوا. ند ه ايددگرسوسياليستي  - يائي رلتاوپرب نقلاا
 رنتشان انزماوي آيوگوسلاي بمناسبت بحث با ناسيوناليستها 1925ئن ژو 30 دركه 

يگر ر دبا "ان ين مقاله تحت عنوا. ست ده اتشريح كرم قت تماو دشني روبا ، يافت 
ن جون كه توسط جا "مسئله مليره بادر ستالين ا "ب  كتا ، در "مسئله ملي ره بادر 

   :نيماميخورا ير زمقاله بخش  يندر ا. ست ه ايددگرشامل   ه ، شي ترجمه شد

د ستناا "مسئله مليو كسيسم رما "ستالين وه اجزاز سميچ به قسمتي 
 "كه د ين قسمت گفته ميشودر ا. ست ه انوشته شد 1912ل سا نپايادر ميجويد كه 

 ئيرژوابوت طبقاد خون مياه رزمباه ، شديابندر دارييط سرمايه اشردر ملي رزه مبا
هميت اخويش كه ل فرمو سيله به صحتوميكوشد بدين او ست م امعلو  ". ستا
ما ا. كند  رهشا، ايخي كنوني تعريف مينمايد ريط تااشررا در جتماعي جنبش ملي ا

مانيكه مسئله ملي در زيعني ه ، مپرياليستي نوشته شداجنگ از ستالين پيش وه اجز
مانيكه مطالبه د ، در زيت جهاني نبوهماي داراي امسئله ز كسيستها هنورما نظردر 
 -رژوا بوب نقلاا ازبمثابه  بخشي ، تعيين سر نوشت حق رد مو دركسيستها رساسي ماا
گر ه آور اخند. يائي رلتاوپرب  نقلااز ابخشي  نه  بمثابهو تيك تلقي ميشد  اموكرد

جنگ  وست ده ايشه تغيير كرر ازلمللي ابين ع ضااوببعد ن نزمااز آكه د نشوه مشاهد
ب نقلاا ازبخشي را ازيگرمسئله ملي ي دسواز سيه در روكتبر ب انقلاو ايكسواز 
. ند  دسوسياليستي تبديل نمو -يائيرلتاوپرب نقلااز اتيك به  بخشي اموكرد - رژوابو

 "حق تعيين سرنوشت ره بادر بحث  نامهازتر "د مقاله خودر لنين  1916كتبردر ا
از يگر قسمتي دحق تعيين سرنوشت رد مودر مسئله ملي  ساسياگفت كه  نكته  

 -يائيرلتاوپرب  نقلااقسمت لاينفك  بلكه، تيك عمومي نيست اموكردجنبش 
ن يگر نمايندگاد ولنين ي بعدرثااز آيگر دمن . ست ه اسوسياليستي عمومي شد

 ينهااهمه  از پس . آورم نمي ن مسئله  ملي صحبتي بمياره بادر سيه  روكمونيسم 
تيك اموكرد - رژوابوب نقلادر دوران اكه  ستالينوه اجزاز قسمت آن سميچ بهج ستناا

، عصر نوين در ما ، يخي جديد رضع تاونتيجه در كه ن كنوه و انوشته شد سيهدر رو
معني ؟ شته باشد  داند اچه معنائي ميتو، يم ارده اگذم گا يائيرلتاوپرب نقلااعصر در 
با هر گونه رج خان ، در مكان و ماز رج ازخا درين باشد  كه سميچ اند افقط ميتوآن 
دي ئي ترين  مباابتداتريب  بدينو ميكند ل نقل قوه ندزيخي رضعيت تاوبا ط تباار
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ع ضااويك  درين نكته كه يك چيز صحيح اتوجه به ون بد، نقض ميكند را يالكتيك د
 .يداز آب در آيگر غلط ديخي رتاال حوع و اضادر اوند ايخي ميتورتاال حوو ا

لي ع اونو. د دارد جووجهاني ب نقلاع انودو كه د ميشوم نجا معلوياز ا
ين دوران ا. ست داري ايا سرمايه و ئي رژوابوب نقلاا جهاني متعلق به مقولهب نقلاا
مد كه  آموقعي بسر ب نقلاا ين؛ دوران است ه اشدي جهاني مدتهاست سپرب نقلاا

ب نقلاا 7191در ميكه  هنگابويژ و گرفت در  4191اول در مپرياليستي جهاني اجنگ 
ب نقلاا  _يددگرز غاآجهاني ب نقلاع دوم انون مااز آن ز. روي داد سيه در روكتبر ا

ر كشوي يارلتاوپرب را نقلااين ه اعمدوي نير. سوسياليستي ـ   يائيرلتاوجهاني پر
بمثابه متحدين ه نيمه مستعمر ه وملل ستمديدو تشكيل ميدهد داري سرمايه ي ها

سياسي يا  يهاوه گراب و حزاچه ، ين مهم نيست كه چه طبقاتي ا. د مياينر بشماآن   
ين مهم نيست كه ، و اشركت ميجويند ب نقلاه در املل ستمديداز چه شخصيت هائي 

تا ، ميكنند  يانه  درك هني ا ذنرآنها آيا و ند  يا  نه  دارگاهي آنكته   ينانها به آ
ب نقلااز انها بخشي  ب آنقلا، ابرخيزند  رزهمپرياليسم بمباابر ابردر نها آمانيكه  ز

 .تشكيل ميدهند ب رانقلااين انها متحدين د آخوو سوسياليستي  –يائيرلتاوجهاني پر

ني وراما بدوز  مرا. ست اهم بيشتر يافته ز هميت بااچين ب نقلاوز امرا
هر ن جهاداري ، سياسي سرمايه دي و قتصاي  انهاابحر ثرابر در آن يم كه ه اسيدر

ار بمرحله گذروي شود تحاا ني كهورابدود ، ميرو فردوم جنگ جهاني در يقتر عمروز 
 سراسره  ملل ستمديدو يا رلتاوست پردر اقاه و سيدرسوسياليسم به كمونيسم از 
كند  ي  هبرداري  رسرمايه  ع  تجاوارمپرياليستي  اعليه  جنگ  رزه  مبان  را  در  جها
زد ميساده ماد را آخوداري سرمايه ي هار كشوي يارلتاوپر ني  كهورابد،  هد  ري  دياو

، يا رلتاوني كه پرورابدارد ، بگذ بنارا سوسياليسم وساخته ن گوداري را واژتا سرمايه 
 بهبر حزرچين تحت رژوازي بوده يگر خري دبخشهاان وشنفكرن ، روهقادطبقه 

چنين ز در ومرايا آ. ند ه اگي تبديل شدرسياسي مستقل بزوي كمونيست چين به نير
يش افزاهم بيشتر ز چين باب نقلااهميت جهاني اباشيم كه  هين عقيداني نبايد بر دورا

از گي رچين بخشي بزب نقلاا  . باشيمه ين عقيدابنظر من  ما بايد بر ؟ ست ايافته 
  .ستاجاني ب  نقلاا

كوچكي د متعدي هاوره بدد كه خو( چين ب نقلاانكه نخستين مرحله آبا 
نوين از تيك طرامكرد - رژوا بوب نقلاد اجتماعي خوا بنابر خصلت) د تقسيم ميشو

مدتها پيش به از معذلك  ،سوسياليستي  نيست  -يائي  رلتاوپرب نقلاز اهنووست ا



 مائوتسه دون

10 

 نكنواهم و ست ه ايددگرل سوسياليستي بد -يائي رلتاوجهاني پرب نقلااز ابخشي 
. شكيل ميدهد تا نرآمتحد كبير و جهاني ب نقلااين  رگ ابخش بزاز آن بالاتر 

تحت داري جامعه سرمايه ي مسلما بناب ً نقلااين ا يا نخستين مرحلهم نخستين گا
سي امكردجامعه ي بنا بلكه با، ند هم باشد انميتوو چين نيست رژوازي بوري يكتاتود

 ييارلتاونها پردر رأس آنقلابي  چين كه ت اكليه طبقاك مشترري يكتاتودنوين تحت 
ن مرحله ساختمادوم ، مرحله ي بسوب نقلااسپس و. د ميپذير نپاياار دارد ، چين قر

  .فترهد اچين پيش خو درجامعه سوسياليستي 

ن ست جريااين ، اكنوني چين ب نقلات اساسي ترين خصوصيااينست ا
ه و ندن زينست مضمو، ا)  1919 مي4جنبش از (  خيرل انقلابي نوين بيست ساا

 .كنوني چينب نقلاامشخص 

 

 نوين کراسيومدسياست  ـ ٥

 
آن كه نخستين مرحله د يخي تقسيم ميشورمرحله تاو چين بدب نقلاا

همين در چين ب نقلاايخي جديد رخصوصيت تاو  ،ست اتيك نوين اموكرب دنقلاا
دي قتصات امناسبا وسياسي ت مناسبادر ين خصوصيت جديد چگونه ا. جاست 

  .يمدازئله ميپرين مساير به توضيح در زما ؟ مييابد ن مشخص بيار ني چين بطودرو

اول در مپرياليستي جهاني اجنگ از كه پس (  1919مه  4جنبش  از قبل 
تيك چين اموكرد -رژوابوب نقلااهبر سياسي ر) روي داد 7191كتبر ب انقلاوا 4191

ي يارلتاوموقع پردرآن . ند دبو ) نهاان آشنفكررو( چين رژوازي بورژازي و بوده خر
 دبوه صحنه سياسي نشدوارد مستقل ه و گاآي طبقاتوي بمثابه يك نيرز چين هنو

ضع پر د وچنين بو. شت داشركت ب نقلارژوازي در ابوده خررو نباله دبلكه بمثابه 
 .1911ب  نقلادر يا چين رلتااو

ب نقلاد را در املي چين شركت خورژوازي نكه بوآمه با  4جنبش  از بعد 
د چين نبورژوازي بوب نقلاا يگردتيك اموكرد - رژوابوب نقلاا هبر سياسيداد ، رمه ادا
سيه بسرعت به روب نقلااتأثير  د  وبعلت پختگي خون مازين در اچين ي يارلتاوپر. 

كه  دكمونسيت چين بوب ين حزا. يد دمستقل تبديل گرو  گاهآسياسي وي يك نير
 -رژوابوب نقلاابرنامه كامل سر تاسر وبه پيش كشيد را  "مپرياليسم ابر گ مر " شعار

كه به تنهائي د كمونيست چين بوب ين حز، و اشت م داعلاا راين تيك چاموكرد
  .شتاگذا جرابمرحله را ضي ب ارنقلاا
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نيمه ه و مستعمرر كشورژواري بو، ملي چين رژوازي نجائي كه بوز آا
ي ها، در دوره مپرياليسم در دوران احتي ، ست ا مپرياليسماير ستم ه و زمستعمر

، جي رمپرياليسم خاا عليهرزه مباد را در ي خونقلاباجه معيني كيفيت درتا ومعين 
عليه رزه مباي نمونه ها( د خور نظامي كشوي هار يكتاتوو دتها اكروبري لتهادو
حفظ ) يافت ل لشكركشي بشماو  1911ب  نقلاي اهاان در دوره ميتورا خير ا يهاوگر

كه حاضر شمناني دعليه رزه مبارژوازي در بوده خر ويا رلتاوند با پراميتوو ميكند 
رژوازي  بوو  چين   رژوازيبون مياوت تفا. د متحد شو، كند رزه نها مباآست با ا
سيه  قديم  ري  روتوامپرانجا  كه  از  آ .ست اهمين  در  سيه  قديم  ري  رووطامپرا
د ، ميكروز يگر تجاي دهار كه به كشود لي بودافئو -يستيرميليتا مپرياليسما
رت يا عبارلتاوظيفه پرو نجا در آ. د بو نقلابياه   كيفيت سيه فاقد هر گونرژوازي روبو
در  دوره  ملي چينرژوازي لي بوو. آن عليه د تحاانه رژوازي و عليه بورزه مباد از بو
ه ، ست مستعمرري اكه چين كشوا ير، زست انقلابي اكيفيت ز داراي معيني هنوي ها

ين كيفيت استكه اين ايا رلتاوظيفه پروينجا در ا  .وزقرباني تجا ه ونيمه مستعمر
و مپرياليسم اعليم ي جبهه متحد آنبا ارد و نددور نظر را از ملي رژوازي نقلابي بوا

  .هددنظامي تشكيل ي هار يكتاتوو دتها اكروبري لتهادو

رژوازي  ملي  چين  بورژوازي  ست  باين  علت  كه  بول  درعين  حادر  ما  ا
سياسي دي و قتصاانظر از نتيجه و در ت سه امستعمر نيمهه  و  مستعمرري  كشو
ن شمنادبا زش تمايل به سا ست يعنيانيز ي يگردكيفيت ، داراي ست اضعيف  ر بسيا

 مايل نيست، شركت ميجويد ب نقلادر املي چين حتي هنگاميكه رژوازي بو. ب نقلاا
ه ربهاز راه ستا ر در روستثماابا رژوازي ين بووه ابعلاد ، ببرره مپرياليسم يكبااز ا

س سارا از امپرياليسم اند انه ميتوو هد انه ميخوو ينرا دارد ، ازيك دمالكانه پيوند نز
بدين تريب . لي دافئو يهاوي ساختن كامل نيرن سد به سرنگورچه ازد ، ندابر
 - رژوا  بوب نقلااساسي امسئله از دو نيست هيچيك در ملي چين قارژوازي بو
ما ا. برساند م نجاابه ا نرآساسي اظيفه ز دو واحل كند يا هيچ يك را چين  تيكاموكرد
از طولاني م دوران تما، در نست ه آنمايند انچين كه گوميندرگ بزرژوازي بو
لي عليه خلق دافئو يهاو با نيرو فگند امپرياليسم ش اغود را در آخو 7193تا7192
ضد ر اكناز آن در مدتي بعد و  7192در ملي چين نيز رژوازي بو. بست د تحاانقلابي ا
كه رگ بزرژوازي بواز پني بخشي ژامت ضدوجنگ مقادر دوران . گرفت ار قر بنقلاا

نمونه ود آورد و شمن سرتسليم فردبر ابرره در بادو ،ست وي اجين ه آن وان نمايند
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رژوازي بون مياوت تفا ست يكاين ا. داد بدست رگ بزرژوازي خيانت بوزه اي از تا
در . نسه افررژوازي بوه بويژو گذشته در مريكا اوپا ي اروهار كشورژوازي بوو چين 
ز ها هنور ينكشورژوازي اهنگاميكه  بو، نسه  افره در بويژو مريكا و اپا ي اروها ركشو
لي ؛ وند دپيگير بو نجا نسبتاًرژوازي آبوي نقلابهاا د ،بسر ميبرت نقلابااعصر در 
  .اردندي را ين پيگيراچين حتي رژوازي بو

ب از نقلان اشمنادبا زش تمايل به ساو يكسو ب از نقلادر احتمالي اشركت 
. ار دارد هي قردو راچين كه سر رژوازي گانه بودو خصلت  ستاچنين  _يگر ي دسو

ده گانه بودو چنين خصلت  يكداراي گذشته نيز در مريكا و اپا رژوازي اروحتي بو
رزه بمبا آنعليه  ومتحد گشته ن هقاناان  دگرربا كا مندوشمن نيردبر ابردر نها آ .ستا

و بر تافته  روي نها ، آميشوند  ار بيدن هقاناان و دگررما هنگاميكه  كا، ابر ميخيزند  
ست كه اعمومي ي ين قانونمندا. ميكنند ت حدو شمن دبا ن هقاناد ان وگررعليه  كا

رد مودر ين صفت ، اميكند ق صد نمختلف جهاي هار كشورژوازي بورد مودر 
  .ردته تر بچشم ميخوچين برجسرژوازي بو

ساختن ن   گورا در واژند  خلق است هر كس كه  بتواضح وا چين كاملاًدر 
د ، هد كراجلب خود بخورا خلق د عتما، اكند ي هبررلي دافئو يهاو نيرو مپرياليسم ا
را ند خلق اهر كس  كه بتووز مرا. ند ا خلقرده سوگند خون شمنادمپرياليسم اكه ا يرز

زد ، سا اربرقررا تيك اموكرديم ورژكند ي هبررپن ژامپرياليسم ن اندون رابيردر 
ين م انجاابه در چين قارژوازي ست كه بون داده ايخ نشارتا. د هد   بوامنجي خلق خو

  .دميگيرار  يا قررلتاوپره ظيفه ناگزير بر عهدوين ا منجا، اظيفه نيست و
يگر ي دبخشهاو ان شنفكرن ، روهقانا، ديا رلتاوپرل هر حادر ين ابنابر  

ه تشكيل ميدهند  كه تعيين كنندرا ساسي ي اها ونيرآن چين رژوازي بوده خر
ل حادر يگر دبعضي و  نده اشدار نها بيداز آكه بعضي ت ين طبقاا. ند رسرنوشت كشو

و لت  دوساسي ساخت اء اجزا ماًالزاسي چين اموكرري دجمهو، در ند ن اشدار بيد
ه آن كنندي هبروي ريا نيررلتاوپرداد و هند اتشكيل خورا سياسي رت قد ساخت

فقط ، كنيم ار هيم برقراما ميخووز مراكه  سي چينامكرري دجمهو. د هد بواخو
عناصر ضد م تما كمشترري يكتاتودر آن دباشد كه اي سي اموكرري دند جمهواميتو

ري يعني جمهود ، ميشول عماايا رلتاوپري لي برهبرداضد فئوو مپرياليستي ا
صل انقلابي خلق كه شامل سه  ا قعاًواصل نوين اسه ري جمهو ،سي نوين اموكرد

 .ساسي ميباشداسياسي 
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ع نوداري سرمايه ي يهاريكسو با جمهواز سي نوين اموكرري دين جمهوا
ا ريوت دارد ، زتفا، ست ار ابرقررژوازي بوري يكتاتود نهادر آمريكا كه و اپا اروكهنه 

؛ واز ست ده افتاامد  از ريجمهوع ينوواند اهنه ك سياموكري ديهارينها جمهواكه 
 قيا نيز فررلتاوپرري يكتاتودتحت روي شوع سوسياليستي  نوري يگر با جمهوي دسو

د و مند ميشووبرروي شود تحان در اكنواسوسياليستي هم ري جمهوع ينودارد ، ا
شك شكل ن بدو هد يافت اخوار ستقرداري اسرمايه  يهار كشوم تماوه در بعلا
صنعتي پيشرفته ي ها ركشوم تمادر سياسي رت ساخت قدو لت دوسلط ساخت م

اي برز هنوري جمهوع ينو، ايخي رمعين تادوران يك ل طودر ما ؛ ايد دهد گراخو
شكل آن بهمين جهت . مناسب نيست ه نيمه مستعمره و مستعمري هار كشو تنقلاباا

دوران ين ل اطودر  ه نيمه مستعمره ومستعمري هاركشوم تمات نقلاباالتي كه دو
ا نرآشكلي كه ما ، باشد  ند شكل سوميافقط ميتو، يخي  بايد بر گزينند رمعين تا
 يخي مناسبرمعين تادوران يك اي ين شكل برا. سي نوين ميناميم اموكرري دجمهو

ان از آن نميتووري و ست ضراشكلي ا معهذ، ست را ابنابرين يك شكل گذوست  ا
  .دصرفنظر كر
رت بنابر ماهيت طبقاتي قدن  جهادر لت دومختلف ي ستمهاسيو ينراز ا 

رژوازي ، دوم بوري يكتاتوري دجمهواول : ند ع اسه  نو ساسي برر انها بطوآسياسي 
چند طبقه ك مشترري يكتاتود تحتري جمهوم سوو يا رلتاوپرري يكتاتوري دجمهو

  .نقلابيا

جنگ  وزبراز پس وز مرا.  ستانه سي كهاموكري دلتهادو ع اولنو
خت بر داري رسرمايه  ي هار كشوري بسيااز  تيكاموكردمحيط دوم مپرياليستي ا

ه مدرژوازي درآخونين بو و نظاميري يكتاتوديك ل ير چنگازيا ها ر ين كشوو ابسته  
 رييكتاتودنها در آكه را لت هائي دوبعضي . چنين تحولي ميباشند ل حادر يا و ند ا

   .ي دادجاع ين نوان در اميتو، ست ار ابر قررژوازي بوو ضي ن ارمالكاك مشتر
هم آن يش اپيداي يط براشرد دارد ، و جوروي وشود تحاع دوم در انو 

ع ين نوه اينددر آ. ست اتكوين ل حاداري در سرمايه  مختلفي هار كشون در كنوا
  .دهد بواخو شكل مسلطن جهادر معيني اي دوره لت بردوسيستم 

نيمه ه و مستعمري هار كشوت نقلابااست كه ائي رالت گذدوشكل م سوع نو
، شت داهد ايژگيهائي خور وبناچات نقلابااين از اهر يك   .بايد بر گزيننده   مستعمر

از هر موقع كه . بيش نيستند  كوچكيي هاوت مشابهت عمومي تفال قبادر ينها اما ا
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ساخت  ولت دوساخت ، يد ميĤن سخن بمياات  مرنيمه مستعات و مستعمرت در نقلاباا
لت دويعني يك د ، هد بواخون يكسا ماًالزد اخوس سادر انها آسياسي رت قد
چند طبقه ضد ك مشترري يكتاتودر آن دكه  دهد بواسي نوين خواموكرد
شكل جبهه ، نوين  ياسموكردين شكل وز امراچين در . د ميشول عماامپرياليستي ا

و مپرياليستي اضد وي پنژالتي ضد دوين شكل ا. د ميگيرد پني بخوژامتحد ضد 
نكه آما متأسفانه با ا. ست اجبهه متحد و نقلابي اچندين طبقه د تحاه انمايند همچنين
مناطق پايگاهي در بجز دن  كره تيزاموكرر دكادارد ،   مهادامت مدتهاست وجنگ مقا

در كلي ر بطود ، ميشوي هبرر كمونيستب حزف طراز تيك ضد  جاپاني كه  اموكرد
نقطه   ساسي تريناين از اپن ژامپرياليسم ، و است ه ايددنگرز غاز آوغلب مناطق هنا

ي سياست تغييردر گر ا .ند ابه پيش ميرد را  خوم ع  هجوبلامانده و كرده ستفااضعف 
  .هد گرفتاخوار گي قررخطر بزدر سرنوشت ملت  ،ندهد  روي 

 ينره ابادر . ست ا "لت دوسيستم  "ينجا مسئله در ابحث رد موع موضو
شن ز روهنود و ميشوه ست  كه مشاجرل اساده چند  خر سلسله تسيناز اوامسئله 

جتماعي ت اموقعيت طبقا به مسئلهط ين مسئله فقط مربواقع در وا. ست ه انشد
را  موقعيت طبقاتي ف در ختلااين اپيوسته رژوازي بو. ست الت در دومختلف 
ل عمارا احد واطبقه  رييكتاتود "ملت"ح صطلااتحت لفافه با و شته اگذ تمسكو

بر م تماح ضووبا ا نرآبايد و نقلابي نيست اخلق   دبهيچوجه  بسور ستتااين ا. ميكند 
نين خائن و نقلابيوا لي نبايد ضدد ، وبرر بكاان ميتورا  "ملت "صطلح ا. ملا ساخت 

نين خائن و نقلابيواقلابي  عليه ضد نت اكليه طبقاري يكتاتود. بر گرفت را در بملت 
  .يمج دارحتياان التي كه ما بدآن دوينست ، ابملت

در  مختلف معمولاًي هار كشودر تيك اموكردسيستم ح ما  باصطلادر دوران 
ل مبددي عادم ستم نسبت بمرل عمااي ابراري بافز صرفاً، وست رژوازي ابور نحصاا

دي عادم ست كه مراتيكي اموكرد سيستمان سي گومينداموكردصل اما ا. ست اگشته 
 .ندكي باشده اعداز آن نكه آنه ، سهم بگيرند از آن  همه بايد

در  4192در منعقد ان ملي گومينده مانيفست نخستين كنكري جدن ينست بياا
د خوف ، باينطرل ساده شانزاز لي و. كمونيستب حزان و گوميند نمياري همكادوران 
وز مراكه ه خيمي كشاندان وبه بحر ر راكاارده و ير پا گذرا زين بيانيه ان اگوميند

؛ ست ا همرتكب شدان فاحشي كه گوميندي ست خطااين ا. ماست ر گريبانگير كشو
  .يددابزد خواز پني ژاتش جنگ ضد را در آين خطا او ايم كه وارميد ا
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سياسي  رت يست كه به شكل ساخت قدامسئله  "رت سيستم قد   "ما ا
رت قدي گانهااري اررقربم هنگا، جتماعي معين ت اطبقا به شكلي كهد ، ميشوط مربو

تي رصودر . كنند ع فادخويش  و ازند دازبپرد به نبرن شمنادسياسي برميگزينند تا با 
 لتاز دوسخني  هم ، شته باشد اسياسي  شكل مناسبي ندرت قدي گانهااركه 

سر اخلق سرن نس نمايندگااند سيستم كنفراميتووز مراچين . يد آن ند بمياانميتو
م تمادر  كنفرانسهاين د ؛ ابپذيرن را هستادبخش تا  ن ،ستاشهرن ، ستار ، اكشو
 نتخاباتي ايك سيستم  لي بايدو. ميكنند ب نتخارا التي رت دوقدي گانهاارج ارمد
 زش ومووت ، آثرات ، معتقدد و زن ، تمايز مرون بد، همه اي بروي مسا، همگاني  قعاًوا

نقلابي ت اطبقااز موقعيت هر يك ند با اتنها چنين سيستمي ميتودد ، گرار برقره غير
، و روح  نقلابي باشد رزات امباي هبرو رخلق  ن اراده بيا دبسو، هد دفق ولت در دو

. ست اتيك اموكردليسم اسانتر نين سيستم هماا. تجسم بخشد را سي نوين اموكرد
 خلقم تماه ، اراده تيك ساخته شداموكردليسم اسانترس ساالتي كه بر دوفقط 

د به نبرژي نراكثر ابا حد ب نقلان اشمنادبا و كند ن شايسته بيار طوبرا نقلابي ا
تش و ارتركيب حكومت در بايد  "ندكي باشد ه  اعد از آننكه آنه  "صل ا. دازد بپر

ين با و است يافت ف دهد باينان قعي نميتوواتيك امكردسيستم ون بد؛ تحقق يابد 
  .دهد بوانخو  لتدومتناسب با سيستم رت معناست  كه سيستم قدآن 

رت سيستم قد، نقلابي ت اكليه طبقاك مشترري يكتاتود _لت دوسيستم 
صل اسه  ري جمهو، سي نوين اموكردينست سياست ا  .تيكاموكردليسم اسانتر _

با م آن چين كه ناري جمهو ،ست اساسي اصل سياسي انوين خلق كه  شامل سه  
 قعيتواست نه اچين ري جمهوم نا ،يم دارما وز مرانچه آ. دارد مطابقت آن قعيت وا

    .ظيفه كنوني ماوينست ا _قعيت مطابقت كند وابا م كه ناد كرري بايد كا. آن 
ل حاو در نقلابي اني كه چين دروسياسي  ت مناسباآن ينها هستند ا

ينست تنها ؛ انكند د يجااند ابهيچوجه نميتوو كند  ديجااپن  بايد ژامت عليه ومقا
  .حاضر لحادر  "ركشون ساختما "ر كامينه در زجهت صحيح 

 

 سي نويناموكرد دقتصاا - ٦

 
و مينه سياسي در زكه هم دد گرار بر قرري چين بايد يك چنين جمهودر 

  .سي نوين باشداموكرري دجمهو يكدي قتصاامينه در زهم 
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ين الت دوبايد بمالكيت رگ تي بزرتجاو صنعتي ت موسسارگ و بزي بانكها
    .يدري درآجمهو

نها آمنه دايا وند ري دارنحصااجي كه يا خصلت رخاو چيني ت مؤ سسام مات
ر مو، اهن ، راه آست مانند بانكها ون ابيرص خصو ادارهظرفيت ود حداز 
سرمايه خصوصي  هد شد تااخوداري و اداره لت بهر بردوپيمائي توسط اهو
رد مور دساسي اصل ا. د گيرد خورت   ير نظارا  زندگي خلق زسائل و ند انتو

   .تحديد سرمايه

ن مياري همكان ماان در زملي گومينده مانيفست نخستين گنگري جدن ين نيز بياا
ري جمهوي دقتصاا ين  مشي صحيح ساختا. ست ات كمونيس بحزان و گوميند

ي هبررير زسي نوين اموكرري دجمهودر لتيد دوقتصاا. ستا سي نويناموكرد
ي هبر وي رنير مليد قتصاع  امجموو در ست اخصلت سوسياليستي داراي يا  رلتاوپر

يگر مالكيت خصوصي سرمايه ل دشكاري اين جمهواما ، اتشكيل ميدهد ه را كنند
را ندگي خلق زسايل وند انتو "كه  داري را شد توليد سرمايه د ورنميبر بينداري را از 

عقب ه دلعاق افوز چين هنود قتصااكه ا يرز ،غدغن نميكند  "د گيرد خورت ير نظاز
  .ستده افتاا

ضي ن ارمين مالكازكه د هد كراخوذ تخاامعيني زم لات مااقدري اين جمهوا
ن كتر سور دشعا،مين تقسيم نمايد زكم و مين زبي ن هقاناد نمياو كند دره مصارا 
را لي دافئوت مناسبادر آورد ، تحقق  به "ركشتكااز آن مين ز "سن كه ميگويد ت يا

د جووستا رو در. ند داگرل مبدن هقانادبه مالكيت خصوصي را مين ازد و زندابر از ده 
.  "مين زمالكيت رد موق در حقوي برابر "صل است اين ا. ست ز امرفعه مجان هقاناد

ين در اكلي ر بطو.  ست اصل اين اي اصحيح برر شعا "ر كشتكاآن  ازمين ز "و 
مختلف ل كاشالي ، وسوسياليستي نيست  ورزيكشااري مرحله  سخن برسر برقر

عناصر وي حا،  شد مييابندر "ر كشتكااز آن مين ز "كه بر پايه ي  تيواكئوپرد قتصاا
  .ستاسوسياليستي 

مالكيت رد موق درحقوي برابر "و  "تحديد سرمايه  "راه  چين بايد د قتصاا
هرگز ،  "ندكي باشد ه اعداز آن  "چين هرگز نبايد د قتصاا ،كند ل نبارا د "مين ز

را ندگي خلق زسايل و "كه داد  زهجااضي ارمالك دار و يك مشت سرمايه  نبايد به
و پا ارو عنوداري كه جامعه سرمايه زه داد جااهرگز نبايد و  "گيرند د خورت ير نظاز
دوام لي داشت جامعه  كهنه  نيمه  فئواهمچنين هرگز نبايد گذد و شود يجاامريكا ا
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نست اهد توابيقين نخودارد ، برم مت گاين سف ابرخلارت ورزد جسا هر كس كه. يابد 
  .ردهد خواخو مينزبا سر به و ست يابد دخويش ف بهد

ل حاو در نقلابي اني كه چين دي دروقتصات امناسباآن ينها هستند ا
  .هد ساختاخوار ناگذير برقرزد و سا ارپن بايد برقرژامت عليه ومقا

  .ستاسي نوين اموكرد دقتصاد ، اقتصااين ا

 .  ستاسي نوين  اموكرد دقتصااين ده افشرن سي نوين بيااموكردسياست و 

 

 رژوازيبوري يكتاتورد د ـ ۷

 
تاييد رد مو، ست اسي نوين اموكرد دقتصاو اسياست داراي كه ري يك چنين جمهو

  .نيستي يگرو راه دست  ر اكشودم مر صددر  90از بيش 

ين البته ر؟ اطوچرژوازي بووري يكتادتحت داري جامعه سرمايه د يجاراه ا
ضع بين ونكه مايليد يانه آما عليرغم  د ، امريكا پيموآ وپا رژوازي اروبورا قديمي راه 

 .هددچين نمي  بهراه را ين دن اپيمون مكااخلي داضع وهمچنين   ولمللي ا

ضع ويژگي و. به  بن بست ميانجامد  راه ين ، المللي اضع بين ه ويدگااز د
داري و سرمايه ن ميارزه مبااز ست رت ااسي عباسا ربطو كنونيلمللي ابين 

داري سرمايه اول هله و در. سوسياليسم ي عتلاداري و اسرمايه ل فو، اسوسياليسم 
تحت داري كه جامعه سرمايه داد هد انخوزه جاامپرياليسم ايعني ، لمللي ابين 

يخ راست ت، درخير چين ايخ صد ساله رتا. د شوار چين برقررژوازي در بو رييكتاتو
شد سرمايه ل و رستقلاامپرياليسم با ايخ مقابله رتا ،ست امپرياليستي به چين وز اتجا

مپرياليسم شكست ا بنتيجه سركودر گذشته چين ت نقلاباا. ست اچين داري 
مپرياليسم انسبت به د عمر خوم تماري در نقلابي بيشماان اشهيدو ينر، از اند ردخو

ده كرذ چين نفوق عمادر اپن ژامند ورياليسم نيرمپوز امرا. يدند رزشمني ميود وكينه 
داري ين چين نيست كه سرمايه وز امرزد ؛ اسال مبد هبه مستعمرا نردارد آقصد و 
چين د را در خوداري  ست كه سرمايهاپن ژابلكه ، تكامل ميبخشد و شد د را رخو
در ه ست كاپن رژوازي ژابلكه بو، چين نيست رژوازي بووز مر؛ ابسط ميدهد و شد ر

در آن ني هستيم كه در دوراما وز مراست كه است در. ميكند ل عماري ايكتاتود چين
گ ستانه  مر، او در آست ل امشغود خوي نهازدپا  وست دپسين وامپرياليسم به ا
ين  علت  كه  ابه   ستدر ما ا) . 5( "محتضراري سرمايه  "مپريالييسم ا _ست ا
هر موقع  از  خويش بيش ء  بقااي  بر،  ند  راميگذدرا  خور  حتضادوران  امپرياليسم  ا
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ات مستعمراز يك هرگز به هيچو ست ابسته ات  وانيمه مستعمرات و مستعمر يگر بهد
تحت  داري  مانند جامعه سرمايهي كه چيزداد  هدانخوزه جاا اتنيمه مستعمرو 
در پن ژامپرياليسم ا كهين علت است به در. نمايد ار برقرزي رژوابو وريتيكتاد

گ ستانه مردر آيگر دبسخن ، فته و رسياسي عميقي فردي و قتصاان ابحرب منجلا
زد و راه سال مبده به مستعمرا نرد و آبرم چين هجو مي بيند بهزم مطلقا لا ،ست ا

  .دببندآن بر را ملي داري سرمايه  شدرژوزاي وربوري يكتاتواري دبرقر

تحت داري را عه  سرمايه جاماري ست كه برقراسوسياليسم دوم ، هله در و
شمن ن دمپرياليستي جهاي اهارت قدم تما. نميدهد  زهجارژوازي ابوري يكتاتود

لت دوكمك ازند انميتو بهيچوجه، باشد ل ستقلان اهااگر چين خو، و اماهستند 
 كمكاز ند ايگر نميتورت دبعبا. لمللي صرفنظر كند ابين ي يارلتاوپرو سوسياليستي 

ن نگلستااهمچنين و پن ي ژايارلتاوكمكي كه پرازند انميتو، شدچشم پوروي شود تحاا
ر كشوداري در سرمايه  عليهن شارزه طريق مبااز يتاليا ن و الماآ ،نسه افر، مريكا ، آ

چين فقط پس ب نقلاوزي اگفت كه پير اننكه نميتوآصرفنظر كند  با . ميرسانند   خود
يا ، يتاليا ا ون،لما، آنسه افر، مريكا ن ، آنگستااهمچنين و پن ب در ژانقلاوزي اپيراز 

لي شك نسيت كه ، ومد آهد اها بدست خورين كشواز اتا دو يك يا در  پيروزي
. يد ر آها بكار ين كشودر ايا رلتاوپروي نكه نيرآمگر د شووز پير نداچين نميتوب نقلاا

م زلا مطلقاًط مت شروجنگ مقادر چين نهائيوزي پيراي برروي شود تحااكمك ه بويژ
ي سهادر ياآ. نجاميد اهد ابشكست خوب نقلاد ، اشوروي رد گر كمك شوا. ست ا

نوين دوران نيا وز دمر؟ اشن نيست ر روبسيا)  7192 6 (ازبعد روي  ضد شوي هار پيكا
شد داري و رناپذير سرمايه ب جتنادي انابو، دوران ند راميگذرا ها  جنگت و نقلاباا

گر كسي انيست  چ يا يك تخيل پوآ يطياشرچنين در . غلبه ناپذير  سوسياليسم 
داري سرمايه  ليسم يك جامعهدافئوو مپرياليسم ابر وزي پيراز چين پس در هد ابخو

 ؟نمايد ار برقررژوازي بوري يكتاتودتحت 

ن ، يوناوز عليه تجارزه مبارژوازي در بووزي پير( ص يط خاانتيجه شردر گر ا
ما ، كتبر ب انقلااول و االيستي جهاني مپرياجنگ از  بعد) يا رلتاوپرد يازضعف 

رژوازي  بوري  اتويكتد يكدر آن يش تركيه كمالي باشيم كه انستيم شاهد پيداتو
 نساختمان  پايادوم وجهاني   جنگاز بعد د ،  بوه  شدار برقر  )7( كوچك  كماليستي

ل ماحتابا ، و مد آهد انخود بوجوي يگردتركيه ه هيچگاروي شود تحادر اسوسياليسم 
و ضعف (چين ص يط خاابعلت شر. فر جمعيت نن مليو 504بااي تركيه ، ضعيفتر 
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چوقت هير كا)  ب نقلاي او در اپيگير ويا رلتاوپررت قد،  رژوازيبوري شكازخصلت سا
شكست   ازپس  ،چين ژوازي يا عناصر بوآ.  ست انيافته م نجاابسهولت تركيه  

ل  ما  كما؟  اند  ادسخن  ند داداليسم  كمره  بادر   7192 دركبير ب نقلاانخستين  
وه بعلا؟ چين كجاست داري جامعه سرمايه رژوازي و بوري يكتاتود ؟چين  كجاست  

مپرياليسم ش اغود را در آشد خو رمجبوم نجااتركيه كمالي سرح ين با صطلاا
ن جها ازبيك بخش ه ، يج بيك نيمه مستعمرربتدازد و نسه  بيندافرن و نگلستاا
در  "قهرماني  "هر وز ، مرالمللي اضع  بين در و. دد مپرياليستي تبديل گراتجاعي ار

از جزئي و ميدهد ار مپرياليستي قراجبهه د را در يا خوات مستعمر نيمهات و مستعمر
د و ميگيري مپرياليستي جااجبهه ضد در  يادد ؛ وجهاني ميگرب نقلااضد ي هاوي نير

، راه برگزيند  دوراه راين از ابايد يكي او . د جهاني ميشوب نقلاي اها ونيراز جزئي 
  .نيستي يگرد

زم را لاي سهادرن ميبايستي چيرژوازي بو، خلي داضع ه ويدگااز د
ن و هقانا، ديا رلتاوپري سايه كوششهازه در تاب نقلاا موقعي كهدر  7192در . ميگرفت
وازي رژچين كه بو ازيورژبو، نجاميد وزي ابه پيررژوازي بوده يگر خري دبخشها

ب را نقلاات اثمرر زد ، با يك لگد كنارا خلق ي هاده ين تود ، ابورگ در رأس آن بز
و بست ب نقلااضد د تحاالي دافئوي هاو نيرو مپرياليسم ابا د درآورد و خو ربانحصا

ما ا. خت اندر ابكا "كمونيستها ب سركو "جنگ  د را درخووي نيرم تمال سات ده مد
مين زسردر  مند عميقاًونير شمندحالي كه وز در مر؟ ا مدآحاصل اي چه نتيجه از آن 

 داردمه اداست ل اسااز دوبيش ن كنواپني هم ژامت ضد وجنگ مقاو خنه ميكند رما 
كپيه را مريكا و آپا رژوازي اروبوخ منسوو هيد نسخه كهنه اهم ميخوز يا شما با، آ

به  جامعه   "ب سركو "ليو ،كشيد ل طوم تمال ساده " كمونيستهاب سركو"؟ كنيد 
ز يا شما فكر ميكنيد با، آيد دمنتهينگررژوازي بوري يكتاتودتحت داري سرمايه  

 "يك  "كمونيستهاب سركو "ل ساده ين ا ز راه است كه است ؟ درمايش كنيد آز
ه نيمه مستعمرري يكتاتودقع يك در واين اما ، اشد ار برقر "حد ب واحزري يكتاتود
تا 7192از(  "كمونيست ها ب سركو "ل  سا بهار ازس پو چ .ستالي انيمه فئو  -
از آن بعد ل شش ساه ؛ يددمنجر گر  "هكور منچو   "به ر كا) 1931سپتامبر18ثه دحا

ز گر باوز امرا  .مدآچين پيش رگ بزار يوب دپن به جنوژامپرياليسم م اهجو7193در 
يگر دين ، اند ست بزند "كمونيستها ب سركو "يگر به ل دساده هند اهم كساني بخو

يا آ. وت دارد كمي تفاآن قديم ع ست كه با نواجديد ع نواز  "كمونيستها  بسركو "
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ب سركو "مر جديد اين ر اباان يگردپيشي گرفتن بر  تند پائي نيست كه بان كنواهم 
ست كه ضد وي اچين  وانين شخص د ؟ اميگيره نه برعهدرامتهورا  "كمونيسها 

 اوسته دارو دهد به اهر كس كه ميخو. ست ه ايد شدجدع نوس از كمونيست سرشنا
ري يكتاتودنغمه هائي مانند م تمان ئيداياسررت آينصودر الي ، وست د آزا د ابپيوند

، حد ب واحزري يكتاتورن ، دلت مد، دوكماليسم داري ،  جامعه سرمايهرژوازي ، بو
وي جين وان سته دارود گر بهد ؟ اهد بواتر نخوم آور هم شرز حد باواكترين د

 ازين قصد كه پس اپن شركت جويند با ژابر ابردر مت ومقادر هند ابخوو نپيوندند 
ات ثمر، نند ابا يك لگد بر، ست ده اكرد پن نبرژاكه عليه را خلق ، پن ژابر وزي پير
ب حزي بدري ايكتاتود "و بگيرند د خور نحصارا در اپني ژا مت ضدومقاوزي در پير
مت وپن مقاژابر ابردر  "؟ بيش نيست  خيالياب و ين خوايا ، آند كنار بر قررا  "حد وا

ست  ميزند  د متولي چه كسي باين مقاو "! مت كنيد  وپن مقاژابر ابردر  "  "!كنيد 
نيد  اشما  قدمي هم  نميتورژوازي بوده يگر خري دبخشهان  و هقاناان  دگرركاون  بد؟ 
هد شد اخود خردش خوازد ، بياندي لگدنها آكند به أت نگهي هر كس جروآ  .يدداربر
من فقط ( چين رژوازي بون ما سرسختا؟ انيست  ئيابتدت امعلوماو ين جزايا آ. 

يا آ. ند انياموخته ي چيز هيچل گذشت بيست سااز گويا ) درام نظر ن را در سرسختا
ب تحليل حز " "كمونيست ب تحديد حز "ره باز در نميشنويد كه بارا نها آ

مگر نديد   يد ؟ سخن سرميدهند داد   "كمونيست ب با حزرزه مبا " و "كمونيست
حل ر بير بمنظواتد " "بيگانه ب  فعاليت حز تحديدر بير بمنظواتد "ل كه بدنبا
اب  حزاحل مسئله  رهائي  بمنظود هنمور "بعد هم و مد آ "بيگانه اب حزامسئله 
ين ، اهند دمه ادابهمين قسم ا ر "تحليل  "و  "تحديد  "نها آگر اخر آما ؟ ا "بيگانه 

ه خيرد ذخواي چه سرنوشتي برو ملت اي يد كه چه سرنوشتي برآپيش مي 41 السو
وي برد را خوي توصيه ميكنيم كه شما چشمها صميمانهن قاياآين اما به ؟ ميكنند 

ضع كنوني وي وبر رد ،ميگذر كشورج خاو خل در دانچه كه وي آبرن ، جهاو چين 
د خوي خطاهادر شما ه هرگا. سر نگيريد د را از خوي خطا هان هماو بگشائيد 

ضع وميكنم كه ن ما من گماد ، اهد بواخور ملت فلاكت باه يندآبيقين ،  كنيدري پافشا
ر گ، است امسلم و صحيح  مطلقاً ينا. يد دگر هدابهتر نخوان شما نيز چندد خو

د و هد بوانها خور آنتظاا ه اي درتيره يند، آيند نيĤچين سر عقل رژوازي بون سرسختا
 چين جبههدر يم كه وارميد اما و ينراز ا. هند كشاند اخودي نابوگ و مري بسود را خو

در سته دارو ديك ر نحصاانكه ي آهمه بجاري با همكادد ، پني حفظ گرژامتحد ضد 
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راه هر و ست اصحيح راه ين تنها د ؛ اپني تأمين شوژاضد  رزهمباوزي پير، باشد ن ميا
و نها توصيه  ميكنيم آصميمانه به  نچه كه ما كمونيستهاآينست ا. ست ل انامعقو يگرد
  .يمدنكرر خطااپيش را از نش نكنيد كه شما زسررا يگر ما د

،  "ند رهمه بخوار ست بگذاكي راگر خوا "قديم چيني كه ر ين گفتاا
ن مكاا بايد همه، ميكنند د  شمن نبردكه همه با نجااز آ. ست احقيقت ر از سرشا

 "شي مانند رو. باشند  شتهزش داموآحق ر و بايد همه حق كا، شته باشند داتغذيه 
 جزي چيز،   "برساند  رنميكند  بمن ضرأت هيچكس جر ".  "من ل همه  چيز ما

كهنه روش ين ، ابيستم ن قر 04ي سالهادر . نيست دال فئوب بااركهنه ي  نيرنگها
    .اردشي ندارزيگر د

و قشر ها ت و ما با كليه طبقا، نيم انميررا نقلابي اد افراهرگز ما كمونيستها 
رزه پن مباژابا ن هند تا پايااشخصيتهائي كه بخوو سياسي   يهان مازسااب و حزم اتما

هند  اگر كساني بخواما  ا.  د هيم  كراخو طولانيري همكاو حفظ را جبهه متحد ، كنند 
هند جبهه ابخو گر كساني؛  ادني نيست شر ين كا،  ابزنند  ر كنارا  كمونيست ب حز

هد دمه را ادامت وچين بايد جنگ مقا. نيز شدني نيست ر ين كا، انند زبرهم را متحد 
تفرقه ، هند تسليم شوند اگر كساني بخو؛ اكند ل نباد را دپيشرفت خو ت وحد، و
  .دهيم كراتحمل نخو رانها آما ، ند دبه عقب برگرو كنند د يجاا

 
 

  "چپ" افيه بافي قرد  –   ٨

 
يا ، آنيست رژوازي بوري يكتاتودتحت داري سرمايه اي راه گر جائي برا

 د ؟كرل نباديا رلتاوپرري يكتاتودتحت  راسوسياليسم راه ست اممكن 

  .ستاين نيز غير ممكن ، انه 

،  و  ست  انخستين  مرحله  خويش  ز  در    هنوب  نقلااشك  نيست  كه  
دت قتي سعاوچين تنها . د هد كراسوسياليسم تكامل خو بهدوم ،  بمرحله  ه  ينددر  آ

اي  برن  ماز  زهنووز  مراما  ا  .دشووارد سوسياليسم وران يد كه بددهد اخورا قعي وا
 ومپرياليسم  ابا  د  چين  نبرب  نقلااظيفه  كنوني  و.  سوسياليسم  نيست  اري  برقر
سوسياليسم سخن هم د ،از نپذيرن پاياظيفه وين امانيكه زتا ، و ست اليسم دافئو

مرحله ا بتدا: بپيمايد را مرحله دو چين بايد ناگذير  بنقلاا. يد ن آند بمياانميتو
مرحله نخست بس وه بعلا  .مرحله سوسياليسماز آن تنها پس و سي نوين اموكرد
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 نمادما مر. سانيد م رباتمام يك صبح تا شاف ظرا در نران آنميتود و هد بواطولاني خو
  .شويمدور قعي كنوني وايط اشراز نيم انميتو، و تخيلي نيستيم 

ط با هم مخلوب را نقلاامرحله مختلف دو ين ا اعمداه ً بدخون مبلغاره اي پا
هند كه سه ن دند تا نشادازميپر "حد ب وانقلاري اتئو " حبه توصيه باصطلاو ميكنند

د را  از خودي جوولت كمونيسم  ع د وبر ميگيرب را در نقلااحل امرم صل خلق تماا
و كمونيسم  نكه  بااي آميكنند  برده ستفاا "ري تئو "ين از انها  ؛  آست داده است د

  - شنسيزي با منطقه مرو جديد رم تش چهااربا ، تش هشتم اربا، كمونيست ب حز
را از نقلابي اينست كه هر گونه انها ف آهد. ند ورزمخالفت ت سيا بشد سو  نينن گا
مت ضد وجنگ پيگير مقاوتيك اموكرد   - رژوابو پيگيرب نقلااعليه ، ند زاندابر س ساا
پني ران ژاكاوزتجا برابردر تسليم اي بررا عمومي ر فكاه ابالاخروكنند رزه پني  مباژا
. ند ده اكرد يجاانقشه  از روي پن ي ژامپرياليستهارا اضع وين ا. ند زمهيا ساده و ماآ
نظامي وي يافتند كه تنها با نيرن در هال اوغاشاز اپن پس ي ژامپرياليستهاا ايرز

دي قتصااتطميع و نها به حمله سياسي ه آنگاآ رت درآورد ، وساابه را چين ان نميتو
فريب را پني ژاجبههضد لزلنست كه عناصر متزاي آسياسي برحمله . ختند داپر
ب حزان و گوميندن مياري همكاو به تفرقه بكشاند را جبهه متحد ، هند د

ت مؤسساري در اداره همكا "رت از عبادي قتصااتطميع . ند زبرهم  رايسست كمون
داران چين جنوبي به سرمايه ي و مركز چيندر پني ران ژاكاوزتجا. ست ا "صنعتي 

يگر دصد در  94 وشركت كنند اري سرمايه  گذدر صد در  51كه تا زه داده جااچيني 
كه تا زه داده جااچيني داران رمايه چين شمالي به س؛ و در پني باشد ژاسهم سرمايه 

. پني باشد ژاسرمايه از آ ن يگردصد در  51و شركت كنند اري صد سرمايه گذ در 94
قديمي ت  كه مؤسساده كره عدوچيني داران سرمايه  بهن پني همچناران ژاكاوزتجا
شته انها گذآسهم سرما يه  ببحسات ين مؤسساو ارزش انند داگرز بان ناآبه را نها آ

 راخلاقي ل اصوم اتماان جدوبي داران سرمايه از بدين ترتيب بعضي . هد شد اخو
ن  نشاد وخر از ين كااني به  اوفرق  شتياو اميبينند  د را  فقط سوده و كرش موافر

يگر دبخشي . ند ه ايددتسليم گروي جين وان گي دبسركر آنهااز بخشي .  ميدهند  
شمن دند كه به انديشه اين در ا ،ند اساخته ن پني  نهاژاجبهه ضد د را در نيز كه خو
د ببند نهاآبر راه را كمونيست ب ميترسند كه حزدل بزدزدان نها مانند آما ا. بپيوندند

. بزنند ن ناآپيشاني را در خاين بملت دم داغ ند كه مردارحشت وين از انها بيشتر ؛ آ
تصميم آن طي و ند ا دادهتشكيل اي جلسه ، ند ه امدآجمع  همد نها گرو آينراز ا
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نقشه . ند زساده مارا آعمومي ر فكاا مطبوعاتيو محافل فرهنگي ا در بتداگرفتند كه 
ضافه ابا را  )8(وش نها چندين ميتافزيك فرداد ؛ آنبايد كش ر را يگر كادشد ح كه طر

ا راه  صدو سر ، ند ازفرامانند شمشير بررا ند تا قلم ده اجير كراتسكيست وچند نفر تر
ون بيرد خون نبااز ابدين ترتيب بنجلهائي . ند وارد آوردبيملاحظه ضرباتي  وند ازندبي

فسانه هائي كه گويا كمونيسم متناسب  با و ا "حد وا بنقلاري اتئو ": مانند ، ند آورد
و تش هشتم ارد ، ارنددي جوو چين علتدر كونيست ب حز، يط ملي چين نيست اشر
 ينكهون ابدو ميكنند ري بكااپني خرژاد مت ضوجنگ مقادر جديد رم تش چهاار

ل سو  نين سيا يك تيون گا - شنسيزي منطقه  مر، حركت ميكنند بجنگند بيجهت 
در فقط و نيست ت حدوطالب ، ست د اكمونيست متمر بحز، ست الي دافئو

كه  را ينست كه  كساني انها آ فهد. بر پاكند ش غتشاو انست كه توطئه ي آجستجو
 فرصتدر نند  ابتوداران سرمايه  و هند  دفريب رد ، يا چه  ميگذندر دنند  انميد

را منافع قاطبه ملت و بجيب بزنندرا صد در  51يا  94لائل موجه دقامه امناسب با 
و تير  ": ميگويند ره آن بادر ست كه ي اچيزآن ين ا  .شندوبست بدشمن بفردر

و يك ژيدئولوارك ادت  _"كنض عورا نها ه آپوسيدي هاب با چوزد و بدن را ستو
 "ي كه با قيافه جدن قاياآين ا. ست اتسليم از عمومي پيش ر فكازي امينه ساز

رزه كمونيست مباب حزو با كمونيسم و به پيش ميكشند را  "حد ب وانقلاا ريتئو
نجي رچه و نميكنند ر صد كادر  51يا  94بجز  16 يگردقع بخاطر چيز ، در وامينمايند 

ب نقلااض از اعرري اتئو  " حدب وانقلاري اتئو "! ند ده اكرار موهد بر خوراه ين در ا
  .ينست كنه مطلب، است ا

و شته باشند اندي نيز هست كه شايد مقاصد بددم مري از يگروه دما گرا
ب نقلاو اسياسي ب نقلام انجاا "هني ذكاملا ر ً تصوو   "حدب وانقلاري اتئو "فقط 

به مرحله ب نقلااند كه ارند نها توجه؛ آست اساخته اه گمررا نها آ "ر جتماعي بيكباا
 بنقلام دو انجاا "و فت ريگر ب دنقلاانقلابي به را از اجباابايد ً د وها تقسيم ميشو

ميكنند ط باهم مخلوب را نقلااحل اچنين نظرياتي كه مر. ست اناپذير ن مكاا "ر بيكبا
ن يار زبسياد بنوبه خو، ست ميكاهد زم اظيفه كنوني لاو برابردر كوششي كه و از 

مرحله نخست ب ، نقلاامرحله  از دوكه د گر گفته شواست است درين ا. ست ابخش 
ينكه ا ونبد، مرحله بايد بهم متصل باشد دو هر زد و هم ميساافردوم را مرحله ط شر
ري ينست تئوا. فتد انها فاصله ن آميارژوازي بوري يكتاتوديكمرحله د شون داده مكاا
ظيفه معيني داراي وتيك اموكرب دنقلااعا كه ادين ا. ب نقلاا كسيستي تكاملرما
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ب نقلااظيفه  ومثلاً ي يگرد ظيفهارد ووندص ختصاان امعيني بدن ماو زنيست  
 بااه همران ميتو _يابد م نجاي ايگرن دمادرزند اكه  تنها ميتو _را سوسياليستي 

يك ن ، ناميد "ر بيكباب نقلام دو انجاا "را ين م داد و انجااتيك اموكرب دنقلااظيفه و
 .نميپذيرند ا نرآقعي ن وانقلابيوا ست كهاهي ار واپند

 

 نسر سختارد  – ٩

 
!  ب خو:  ميگويند  ده و نهاان پا  بميدد بنوبه  خورژوازي بون سرسختال حا

م كعلال و ا موكوي بمرحله بعدرا جتماعي سوسياليستي ا شما  كمونيستها  سيستم
ست ده اماآما ب حزو ست ا وريچين ضري ابروز مراصل خلق اسه  "يد ه ده اكر

چنين   .جمع كنيدد را كمونيسم خو موقتاً، ) 9( "كند رزه  مباآن بخاطر تحقق كامل 
ه شدل بدواري  نه ايوي دهاد به فريا اًخيرا "حد واكترين د "ان ير عنوزاني سخن

ست ائي رژوابواد ستبدابه ن سرسختات تمايلاف معرد ماهيت خو د درين فرياا. ست ا
  .مطلق عقل سليم ناميدانفقدد را ين فرياان اميتو مؤدبانهما با لحن ا. 

ل عين حاو در يائي  رلتاوپرژي يدئولوي از احدو واكمونيسم سيستم كامل 
وت يگر تفادجتماعي م انظاو يك ژيدئولواكه با هر سيستم  ستاجتماعي نويني م انظا

يخ رسر تااسردر نها آمنطقي ترين  ونقلابي ترين ، امترقي ترين ، كاملترين دارد و 
يخ رتا زهيگر به مودلي داجتماعي فئوم انظاو يك ژيدئولواسيستم . ست ابشريت 

بخشي در نيز داري جتماعي سرمايه م انظاو يك ژيدئولواسيستم . ست ه اشدده سپر
فتابي آ "ن يگر چوي دهار كشوه و در شدده نهازه مودر ) روي شو دتحادر ا( ن جهااز 

  "د ميشوش محتضريكه  بسرعت خامو ومينشيند وباختر فري پشت كوههاردكه 
يك ژيدئولوا تنها  سيستم.  هد  شد  اخوده يخ  سپررتازه ميماند  كه  عنقريب به  مو

ن را سماآخشي كه و آذرغلطد وفره كواز جتماعي كمونيستي مانند بهمني كه م انظاو 
نگيز ر دل ابهاد و من ميگستردا نسر جهاابر سرن شاوخرن و جوشا ،شن   كند رو
دم يد مردفق ، ايافت را ه چين در علمي  ماني كه كمونيسماز ز. ورد ميپرد را خو
يت كمونيسم اهد ونبد. داد تغيير د را خوي چين نيز سيماب نقلاو اسعت گرفت و
. ب نقلاي اسد بمرحله بعدرچه ، هد يافت اتيك چين هر گز توفيق نخواموكرب دنقلاا
كمونيسم  "دن جمع كر "بلند ي هاد با فريارژوازي بون ينكه سرسختاال ليد ينستا

ا ير، زست اقع غير ممكن در وا "دن جمع كر  "ينالك امعذ. مطالبه ميكنند را 
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ي نيااي دكمونسم بر  .مدآهد اخود در نقيااچين به ،  "د جمع شو "ينكه ابمحض 
  .تسانيز چنين وزي مراچين اي بر؛ هنماست راختر وز امرا

دو جتماعي اسيستم ع موضودر كمونيست ب حز ند كهاچه كسي نميد
سي اموكرد: كثر ابرنامه حد و قل اتي يا برنامه حد آبرنامه  وني آبرنامه   –دارد برنامه  
و ند اگانيك اريك كل ء از جز دوينها ه ؛ اينداي آسوسياليسم برل و حااي نوين بر

نيست  بيعقليل يا كماآ. يت ميشوند اهد يك كمونيستژيدئولواسيستم م بوسيله تما
ليل كه دين ابه  "د جمع كر "را ند كه بايد كمونيسم وربر مياد فرياوار نه ايودكه 

؟ ست اصل خلق اسياسي سه ل صواساسا همانند اكمونيست ً  بقل حزابرنامه حد 
صل اسياسي سه ل  صون اساسي مياا ست بمناسبت  شباهتدرما كمونيستها اي بر

ساسي ا پايهان بعنورا صل خلق اسه  "نيم اقل ماست كه ميتوابر نامه حد  وخلق 
چين اي بروزي مراصل خلق اسه  "بپذيريم كه و بشناسيم  "پني ژاجبهه متحد ضد 

غير ؛ در كند رزه مباآن ست بخاطر تحقق كامل ده اماآما ب حز وست وري اضر
در صل خلق اسه و سم متحد كموني جبهه. شت انميدد جوومكاني اچنين رت ينصوا

كمونيسم    " :ياتسن ميگفتن كتر سودقتي و. ست اتيك همين اموكرب دنقلاامرحله 
ره  شاابهمين  جبهه  متحد    اودرست)  10(  "ست  اصل  خلق  اسه  ب ست  خودو

ين است به ن درسرسختا. ست اجبهه متحد ر نكااحقيقت در كمونيسم  رنكاا.  د ميكر
ر نكارا اجبهه متحد و بندند ر بكاد را خو حدب وارين حزكتدهند اعلت كه ميخو

   .نداكمونيسسم چنين مهملاتي بهم بافته ر نكااي ابر، كنند
ند د دارجوت ومانيكه طبقازتا . ست ف انيز مزخر "حد واكترين د "ري تئو

مختلف هر طبقه ي هاوه حتي گرو شت داهد اخود جوو كترينت دطبقااد بتعد، 
رژوازي بورا دارد ، ليسم دافئو الحاليكه طبقه فئودر . ند دار د راخوص كترين خاد

 چندن هقانارا دمسيحي ها مسحيت را ، ئيسم دائيستها بودابورا ، كاپيتاليسم 
، فاشيسم ، ميشوند كه كماليسم ا ماني پيددخير مرن اسالياي را و درئيگراخد
چه اي بر، يه ميكنند توصرا ) 12(  "ر بر حسب كا يعزكترين تود "، ) 11(يتاليسم و
ري بيشما "ي يسم هاا "حاليكه؟ در شته باشد د را داند كمونيسم خوايا نميتورلتاوپر

  " انرآند كه بايد ورميĤبر د بر كمونيسم فرياابردر فقط چه اي پس بر، يافت ميشوند 
ست مسابقه  ابهتر .  "د جمع كر "ا  نرآهي ممكن نيست است بخو؟ را "د جمع  كر

ئي وباخوشررا  ين باخت اما  كمونيست ها  ،كمونيسم باخت  گرا.  د شوار برقراي 
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صل ف اكه بر خلا "حد واكترين د  "ينار ابگذ،  نيست ر ينطواگر اما  ا. ميپذيريم 
     ! " دجمع شو "تر زود هرچه ، ست اسي اموكرد

ح ضووبا يد بان سرسختاي چشمهادن گشواي برت و تفاهماء فع سواي ررب
    .ن دادنشارا كمونيسم و صل خلق ا سهن ميا شباهتو تها وتفا

نها ، در آباهم مقايسه كنيم را كمونيسم و صل خلق اسه  –كترين دگر ا
  .يافت هيماتهائي خووتفاو شباهت 

اي  كترين  بردو  دساسي  اي  برنامه  سياسدر  ين  شباهت  ا  .لا  شباهت او
: نقلابي اصل سياسي اسه . ستاچين درتيك   اموكرد  ـ رژوابوب  نقلاامرحله    

در ياتسن ن كتر سود كهي خلق بر طبق تفسيره فاو رسي اموكر، دناسيوناليسم 
شبيه برنامه سياسي كمونيستي د خوس ساداد ، در اصل خلق بدست اسه از   4192
نتيجه  در همچنين و ين شباهت انتيجه در . ست اتيك چين اكرموب دنقلاامرحله  در
ين ا. ست ه اشدار بر قرب حزو دو كترين دو دجبهه متحد  ،صل خلق اسه دن برر بكا

  . نشده شتبااشتن يعني مرتكب دور دانظر را از جنبه 
بمرحله ط برنامه مر بواز دو قسمتهائي وت در تفا  ـ)1: (تها وتفا 18ثانياً 

تيك اموكرب دنقلااسر مرحله اسراي كمونيستي بر برنامه سياسي. تيكاموكرب دنقلاا
پيگير برنامه اي جرر و اكا روزهشت ساعت ده اي ، تورت قدم تمام و تاار ستقراشامل 
 صل خلقاگر سه ا. ينهاست اصل خلق فاقد احاليكه سه ، در ست اضي ب ارنقلااكامل 

برنامه ن دو ميا، نها ننمايد اي آجرااي برده ماد را آخود و تكميل نشواد باين مو
شباهت كامل صحبت ان از نميتود دارد و جووساسي ا تيك فقط يك شباهتاموكرد
. اردندي يگردارد و دبر در  راسوسياليستي ب نقلااتيكه يكي مرحله وتفا -)  2. (د كر

 بردر نيز را سوسياليستي ب نقلااتيك مرحله اموكرب دنقلاابر مرحله وه كمونيسم علا
ار  ستقراكثر  يعني  برنامه  ايك  برنامه  حد   قلابر برنامه  حد وه علاو ينرد ، از ايگيرم

صل خلق فقط مرحله  اسه  . دارد نيز را كمونيستي و سوسياليستي  جتماعياسيستم  
و سوسياليستي نيست ب نقلاامتضمن مرحله   د ونظر ميگيررا در تيك اموكرب دنقلاا

يگر نه برنامه رت دبعبا ،كثر انه  برنامه  حد دارد و قل ابهمين جهت فقط برنامه  حد 
. بيني ن جهاوت در تفا ـ)3. (كمونيستي و جتماعي سوسياليستي اسيستم ار ستقرا

، در ست ايخي رماتر ياليسم تاو يالكتيك دبيني كمونيستي ماترياليسم  نجها
بيني ن ماهيتا جهاو ً خلق توضيح ميدهد ه فار ظلحارا از يخ رصل خلق تااحاليكه سه 

ار تقابل هم قردر  بينين جهادو ين ، اين ابنابر . ست اليسم ه آيداليسم يا آن دوآ
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ري و تئوت حدوكمونيست ها د نزدر . ب نقلاي اپيگيروت در تفا)  4. (ند اگرفته 
صل اسه اداران هود نزدر . پيگير هستند ب نقلادر انها آيعني د دارد جوو تيكاپر

ري و تئوت حد، وند دارفا وبه حقيقت ب و نقلاا اني كه ً مطلقا بهكسي ستثنااخلق به 
رت بعبا، ست د اتضا درنچه كه ميكنند آنچه كه ميگويند با آ. نيست د تيك موجواپر
تهاست وهمين تفاو كترين وت دو دينهاست تفاا. پيگير نيستند ب نقلادر انها آيگر د
دور نظر را از تها وين تفاا. زد ميساصل خلق متمايز اسه اداران هورا از كمونيستها  كه
 .ستاگي ربزي خطا يقيناًن نديدد را جنبه متضان ويدد رافقط جنبه شباهت ، شتن دا
جمع  "ي با چه قصدرژوازي بون هد شد كه سرسختااخوم ين مطلب معلودرك ابا  

، نباشد رژوازي بواد ستبداز اگر ناشي امر اين ا. مطالبه ميكنند را  كمونيسم "دن كر
  .ستاعقل سليم م تمام و تاان فقداز ناشي 

 

 صل نوين خلقاسه و صل كهنه خلق اسه  – ١٠

 
ت معلوما؛ نند انميدي يخي ً مطلقا چيزرتات تحولارژوازي از بون سرسختا

ن تها مياونها نه تفاآ. ست اگفت هيچ ان كه ميتو ستاسطح پائيني ن چنادر نها آ
سه و صل كهنه خلق ا سهن مياي تهاونه تفاو مي بينند را صل خلق   اسه و كمونيسم 

  .صل نوين خلقا

پايه سياسي جبهه متحد ملي ضد ان بعنورا صل خلق اسه  "ما كمونيستها 
وري چين ضراي بروز مراصل خلق اسه  "ميكنيم كه ن عااذ ما، مي پذيريم  "پني ژا
ميكنيم اف رعتاما ،  "كند رزه  مبا آنست بخاطر تحقق كامل ده اماآما ب حزو ست ا

. ست اخلق  صلاسياسي سه ل صواهمانند دخوس سادر اقل كمونيسم اكه برنامه حد 
ست كه اصل خلق اسه آن ست درين ؟ است اصل خلق اسه ام ما صحبت بر سر كدا
تفسير از آن » ان ملي گومينده « مانيفست نخستين كنگردر ياتسن  نكتر سود

سر ن قاياآين اكه وارم ميد امن . يگر د صل خلقاست نه سه داده ابدست ي جديد
 "،  "كمونيست  بتحديد حز "مينه د در زخور كار سرشات لذاز سخت يك لحظه 

نكه اي آند بردارست برد   "كمونيست ب با حزرزه مبا "و  "كمونيست ب تحليل حز
 ": ياتسن گفت ن كتر سودين مانيفست در ا. بزنند را ورق مانيفست  19 يناكمي 

ين تنها ابنابرين  ". همينجاست ان در گوميند جانباز صل خلق اه تفسير صحيح س
صل اسه از تفسير آن  تنها؛ ست اقلابي ي يگرام  دهر كدو ست اقعي واصل خلق اسه 

 "تفسير صحيح  "ه مدآ» ان ملي گومينده « مانيفست نخستين كنگردر خلق كه 
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 "برساختگي خ "ين يك م امعلوار رقاز . يگر همه غلط ي دتفسير ها وست ا
شاهد تصويب  شخصاً مند خوان وگومينديعضاري از ابسياا ير، زنيستها نيست كمو

  .يمده اين مانيفست بوا

از پيش . ارد ميگذق صل خلق فرايخي سه رمرحله تان دو ين مانيفست مياا
 -رژوا بوب نقلااي اصل خلق براسه و شت داكهنه تعلق  صل خلق به مقولهاسه آن 
سه و سي كهنه خلق اموكردصل ا سهه ، نيمه مستعمرر يك كشودر تيك كهنه اموكرد
  . د  صل كهنه خلق بوا

اي صل خلق براسه دارد ، وصل خلق به مقوله نوين تعلق اسه از آن پس 
سي اموكردصل اسه ه ، نيمه مستعمرر يك كشودر تيك نوين اموكرد -رژوا بوب نقلاا

نقلابي اصل اسه ، صل خلق اسه ين افقط . صل نوين خلق ميباشد اسه و خلق  نوين
  .ستانوين در دوران خلق 

قعي خلق واصل نوين يا اسه ، نوين در دوران نقلابي خلق اصل اين سه ا
ب با حزري همكا، سيه روبا د تحاا _ساسي اسياسي  صلاست بر سه ل امشمو

 نهااز آصل سياسي يا يكي ا ين سهاگر ا. ان گرركان و هقانااز دپشتيباني و كمونيست 
 .يدآمي از آب در صل خلق قلابي يا ناقص انوين سه رت در دوران ينصو، در انباشد 

سيه روبا د تحااقعي خلق بايد واصل نوين يا اسه ، نقلابي خلق اصل الا سه او
با د تحااصل سياسي اگر است كه اضح ر واحاضر بسيال حا د درتحاد ، ابر گيررا در 

صل سياسي راً اجباد ، انشو قعل واقبو ردلت سوسياليستي مودوبا د تحا، اسيه رو
 ما شاهد چنين7192از يا پس آ. هد گرفت اخورت مپرياليستي صوي اتهاربا قدد تحاا
و سوسياليستي روي شود تحان اميارزه موقعي كه مبا؟ در يم ده اضعي نبوو
ار يگر قردسمت در آن ين سمت يا در اچين بايد  ،مييابد ت مپرياليسم بيشتر شدا

يگر دبدين سمت يا سمت  ستاگر ممكن ا. ست انا پذير ب جتناايش اين گراد ، گير
 دوين از ايكي ي بسون جهام تما. ست اهي ار واين يك پند، انه ؟ يد دمتمايل نگر
ه اي نندل زگوواژه فقط ن جهادر  "بيطرفي  "ين پس ؛ از اهد شد اخوه جبهه كشيد

مين زسر در پرياليستي كه عميقاً مرت اچين كه عليه يك قد ايلي براوبطريق . ست ا
نهائي وزي به پيري ميداهيچ روي شو كمكون بد، ميكند رزه مباده ، كرخ سوآن ر

 "كلمه  ميبايست، بنشيند روي با شود تحاي امپرياليسم بجاابا د تحااگر ا. نيست 
تجاعي ارصل خصلت اين سه رت اينصود ، در اكرف صل خلق حذاسه را از    "نقلابي ا

د جوو "خلق ف بيطر "صل اتحليل بايد گفت كه سه ن پايادر . گرفت  هداوخد بخو
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در ملي كه رگر بنا بر فوا. نقلابي باشد اضد  نقلابي يااصل اند سه افقط ميتوارد و ند
د شوزده ست د )13( " جبههرزه در دو مبا "به ، به پيش كشيد وي جين وان گذشته 

يا ، آشته باشد د داجوونيز  "جبهه دو  رزه درمبا "از صل خلق حاكي اگر ميشد سه وا
ها ا رنرآنيز وي جين ع آن وان مخترد كه خوس فسواما د ؟ اهد بواقهرماني نخو ينا

با د تحااز اصل خلق حاكي اسه ن كنو، وي ا)  "ست ا دهجمع كر "يا ( ست ده اكر
باختر  ور وخاي مپرياليستها ا جمعدر كه د گر گفته شوا. ست اپذيرفته را مپرياليسم ا

اي  هبا عدف او ما برخلاد و مي بندد تحاوراخاي مپرياليستهاابا او گر اتي هست وتفا
ين يك ايا ، آحمله ميبريم ق شري سپس بسوو مي بنديم د تحااباختر ي مپرياليستهاا

باختر ي ياليستهامپراد يانه  نكه  مايلنآما عليرغم ؟ انيست  نقلابياخيلي روش 
د تحاانها آگر شما با ، اكنند رزه مبا كمونيستب با حزو روي شود تحااهند با اميخو
شما بجائي  بنقلا، و احمله كنيد ل ست كه به شمااهند خواشما خواز نها ، آيد ابسته 
صل اسه  ماًولزقعي خلق وانوين يا ، نقلابي اصل ايط سه اين شردر ا. سيد  رهد انخو

با  تحاداز ا كيق حاصل خلانه هرگز سه و ست ا سيهروبا د تحاا ازخلق حاكي 
 .سيهرومپرياليسم عليه ا

ب با حزري قعي خلق بايد همكاوانوين يا ، نقلابي خلق اصل اثانياً سه 
رزه مبا. رزه كنيد يا مباري كمونيست يا همكاب با حز شما. د برگيررا در كمونسست 

گر شما نيز ؛ است وي اجين  و وانپن ي ژامپرياليستهااكمونيست سياست ب با حز
 تعودشما از نها ب ، آخور بسيا، برخيزيد د كمونيست به نبرب هيد با حزاوميخ
يا شما كمي آباين تريب . نها بپيونديد آ "شركت ضد كمونيستي  "كه به د هند كراخو

پن بلكه ل ژامن نه بدنبا ": ست بگوئيد اممكن ؟ نيستيد  به خيانت بملتن مظنو
مانيكه شما ضد زتا . ست ا ضحكين هم ما ". وم يگر ميري دها ر كشول بدنبا

 يگردكه ا ير، زيد خائن بملت هستيد وهركس كه برل بدنبا،كمونيست ميباشيد 
ب من ً مستقلا عليه حز ": چنانچه بگوئيد و يد دازپررزه پن بمباژانيد با انميتو

ات و مستعمر "ن قهرمانا "چگونه . ست ائي اسروه يا ينا ". ميكنم رزه كمونيست مبا
ون  نند  بدز ست آن  دنظير  گيرنقلابي بزاضد ام قدانند بيك اميتوات مرنيمه مستع

 يها ونيرم تما تقريباًگذشته ؟ درستي تكيه كنندمپرياليا يهاو نكه برنيرآ
، نددكرد كمونيست نبرب عليه حزل سات ده مدو يدند دبسيج گرن مپرياليستي جهاا
د ؟ كررزه مباآن با  "مستقلاً    "ن ناگهاان چگونه ميتون كنوا ،لي بجائي نرسيدند و

، ست ب اكمونيست خوب با حزرزه مبا  " :ما ميگويندزي منطقه مررج خادر بعضيها 
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از آن نيمي  فقط، نباشد اي ين گفته شايعه اگر ا ". ممكن نيست در آن لي توفيق و
در آن توفيق  "ست كه ي ابيقين چيز،  "كمونيست ب با حزرزه مبا "، ست است درنا

در بلكه ، كمونيست نيست ب حزه در عمدر ضع بطووين اليل د.  "يست ن ممكن
با  "رزه مبا "ند نه دارست را دوكمونيست ب حز معادم كه مرا ير، زست م اعادم مر

، ست ده  اكرذ مين ما نفوز سردر شمن ملت   عميقاً دكه اي لحظه در گر شما ا. آن را 
 نسبتو هند ساخت اخون را تاركا معادم مر، يد دازپررزه كمونيست بمباب با حز

هد با انيست كه كسي بخوي يددترو هيچ شك . شت داهند انخوروا بشما ترحمي 
گر شما نمي ا. د شون يكساك باشد با خاده ماآبايد  ،كند رزه كمونيست مباب حز
رزه ين مبااز است كه ابهتر  ستيانوقت بر، آشويد ر چادهيد به چنين سرنوشتي اخو

 ضد كمونيسم "ن قهرما "م ست كه ما به تمااي اين توصيه صميمانه ا. بپرهيزيد 
صل كنوني خلق بايد اين نيست كه سه از اضحتر ي واين ترتيب هيچ چيزابا . ميكنيم 

ين ا. ست ابه نيستي م گرنه محكووكمونيست باشد ب حز باري همكاه برگيرنددر 
ب با حزري همكابا : ست ا ندگيگ و زصل خلق يك مسئله مراسه اي نكته بر

 كمونيست سهب با حزرزه نتيجه مبا، و در هد ماند اخوه ندزصل خلق اكمونيست سه 
 ؟ثابت كند ا نرف آند خلااچه كسي ميتو.هد شد اخود صل خلق نابوا

از صل سياسي پشتيباني اقعي خلق بايد وانوين يا ، نقلابي اصل اسه  ثالثاً
گر شما نمي ، اصل نيستيد اچنين ن هااخوگر شما ا. د گير بران را در گرركان و هقاناد

گر شما نمي ، اكمك كنيد ان گرركا ن وهقانادصميم قلب به و از قت اهيد با صداخو
 "ياتسن ن سو ركتودصيت نامه و "در كه را  "دم مري هاده نگيختن توابر "هيد اخو

مي ارك تدا تانر دشكست خوب و نقلااشما شكست ، ست عملي كنيد ه اگنجيد
) 41( ". ست اهقاني دقع يك مسئله در وامسئله ملي  ": ست اگفته  ستالينا. بينيد

رزه مبا، و ست اهقاني ب دنقلااقع يك در وا چينب نقلااست كه امعني آن ين به ا
قع در وانوين  سياموكردسياست . ست اهقاني رزه دقع مبادر واپن ژاكنوني عليه 

كترين دقع در واقعي خلق وان يا صل نوياسه . ن هقانادبه رت قددن سپراز تست رعبا
ست ن اهقانادسطح فرهنگي دن قع بالا بردر واها ده فرهنگ تو. ست اهقاني د بنقلاا

ندگي زماني در زما وز مرا. ست اهقاني ديك جنگ  قعدر واپني ژامت وجنگ مقا. 
داده جلساتي تشكيل ه كو ، درست اجررد امو) 15( "ه فتن به كورصل ا "ميكنيم كه 

ميرسانند پ نامه بچا، روزترتيب ميدهند ي درس كلاسها، ميكنند ر كاد ، ميشو
ست ن اهقانااي دقع بردر واينها م اتما –ميكنند زي با تياترت قطعا، مينويسند ب كتا،
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د ندگي خوج زحتي مايحتاج دارد و حتيااپني ژامت ضد ومقا جنگدر نچه كه م آتما. 
ر در منظو "قع در وا "د گفته ميشو يقتو. دتأمين ميشون هقاناف دطراز قع در واما 
نيست كه  معنيآن ين به ، استداده استالين توضيح د اكه خور همانطو، ست س اساا

تشكيل را صد جمعيت چين در  80ن هقاناد. د ميشوارده گذونظر فراز يگر دمل اعو
هقاني دمسئله و ينراز  .ند ائي نيز ميدابتداسه رمدد گرحتي يك شا اينر، اميدهند 

را چين ب نقلاه اعمدوي نيرن هقانا يهاو نيره و چين شدب نقلااساسي اسئله م
. ميكنند  لشغام دوم را اسكنه چين مقاان در گرركان هقانااز دپس . تشكيل ميدهد 

ورزي گر كشاركاور و پيشه ن ميليوده چند و گر صنعتي ركان چند مليوداراي چين 
نها ا آير، زهد دمه د اداد بزندگي خوناصنايع مختلف چين نميتوان گرركا ونبد. ست ا

رن گر صنعتي مدرطبقه كاون بد. ميباشند  ماد   قتصاابخش صنعتي ن توليد كنندگا
همه از بيش  ده وچين بوب نقلااهبر رين طبقه ا ايرد ، زشووز ند پيرانميتوب نقلاا

ق قعي خلوانوين يا ، نقلابي اصل ايطي  سه اچنين شر  رد. ست انقلابي اكيفيت داراي 
صل خلق اگر سه ا. باشد ان گرركان و هقانااز دصل سياسي پشتيباني ا ويبايد حا
ري   ياان گرركان و صميم قلب بدهقانا و ازقت ابا صد، صلي نباشد اچنين داراي 

هد اخو ديبه نابوم محكو، عملي نكندرا  "دم مري هاده نگيختن توابر "و نرساند 
   .دبو

 –صل سياسي اسه از صل خلق كه اسه ن آنتجيه گرفت كه ان ميتوو ينرازا
ان گرركان و هقانااز دپشتيباني و كمونيست ب حز باري همكا، سيه روبا د تحاا

باين ا صل خلق بايد جًدا سهان جدوبا ادار هر هو. شت داهد انخوه يندد ، آشوف منحر
 .نكته بينديشد

صل اسه ، ساسي ميباشد اصل سياسي اسه وي صل خلق كه حااين سه ا
تكامل سه ، ست اسي نوين خلق اموكردصل اسه ن هما قعي خلقوانوين يا ، قلابي نا
در ست كه اني ل دورامحصو وياتسن ن كتر سورگ دسهم بز، ست اصل كهنه خلق ا

فقط   .سته ايددجهاني سوسياليستي تبديل گرب نقلااز اچين به بخشي ب نقلاآن ا
 "وري چين ضراي بروز مرا "كمونيست چين ب ست كه حزاصل خلق اين سه ا

كند رزه مباآن ست بخاطر تحقق كامل ده اماآ "ميكند كه   معلاو اتشخيص ميدهد 
مرحله در كمونيست چين ب ست كه  با برنامهسياسي حزاصل خلق اين سه  افقط ؛  "
  .داردساسي اشباهت آن قل اتيك يا با برنامه حد امكرب دنقلاا
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سيه رو. د چين بوب نقلااكهنه ل دوران صل كهنه خلق محصواما سه ا
ن مكااسيه روبا د تحااصل سياسي ذ اتخااطبيعتا د ومپرياليستي بواسيه ن رونزماآ

  طبيعتاًو شت اندد جوو كمونيستب حزن نزمادر آچين در بهمين قسم د ؛ پذير نبو
 نموقع  جنبش؛  در آشت اندن  مكااكمونيست ب با  حزري صل سياسي همكاذ اتخاا
توجه ز هنواده و ندن نشاد را هميت سياسي خواكامل ر بطو زهقاني هنوي و دگرركا
ان و گرربا كاد تحااصل سياسي ذ اتخاا طبيعتاًد ، و بوده نكر جلبد خوي بسودم را مر
صل اسه 4192ان در گوميندن مازسا تجديداز پيش و ينراز ا. د غير ممكن بون هقاناد

سه آن  گرا. كه كهنه شد د صل خلقي بوايعني سه د ، مقوله كهنه بوز از خلق هنو
نست پيشرفت انميتوان گوميند، صل نوين خلق تكامل نمي يافت اصل خلق به سه ا

كمك  و  از   ،يافت را درين  نكته داخووت كاذ وياتسن  با عقل  نكتر سود. كند 
سه ي از يدتفسير جده ، يددگررداربرخو كمونيست  چينب  حزروي  و  شود  تحاا
نتيجه جبهه متحد ؛ دريخي نوين بخشيد رتات خصوصيا بĤنو داد ، صل خلق بدست ا

ب حزان و گوميندن مياري نخستين همكا، مد د آصل خلق با كمونيسم بوجواسه 
 7192ي سالهاب نقلاواجلب شد ر كشودم مرم تمااداري هو، يد دگرار برقر كمونيست

  .يددبرپاگر4192  -

ت  خصوصياد و  بو نقلابي اگذشته  در  دوران  صل  كهنه  خلق  اسه  
هنگاميه سه ، جديد در دوران گر اما ا. ميساخت  منعكسد را  خودوران  يخي  رتا
لت دويش اپيداز گر بعد ا د ،شوار قديم تكرن روش هماه يددگرار صل نوين خلق برقرا

 كمونيستب تأسيس حزاز گر بعد د ، اسيه مخالفت شوروبا د تحااسوسياليستي با 
گاهي ن آهقاناان و دگررنكه كااز آگر پس د ، اشور نكااست كمونيب با حزري همكا

از صل سياسي پشتيباني اند ن داده انشاد خواز  راعظيم سياسي وي يافته نير
ست كه نشانه بي ا تجاعيروش ارين رت اينصودد، در اگران رد گرركان و هقاناد

ي   از بيخبرنتيجه همين 7192از بعد ع تجاار ارستقرا. ميباشد د خون ماي از زخبر
د را خون مات زست كه مطالبااكسي ن قهرما ": لمثلي ميگويد ب اضر. ستن اماز

بخاطر رز را نداين اصل خلق اكنوني سه اداران هو كهوارم ميد امن  ". ميكند درك 
  .دهند سپراخو

جه وساسا د ، ً انظر گرفته ميشودر صل خلق مقوله كهنه اسه ه هر گا
نها متعلق به آكه ا يرارد، زندد جووقل كمونيسم ا مه حدبرناو نها ن آمشتركي ميا

ب حزو سيه روعليه  صل خلقاسه از گر نوعي ا. ست ه اكهنه شدو گذشته دوران 
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ست كه نه فقط هيچ اتجاعي اريگر ، آن دكند رزه مباان گرركان و هقاناو دكمونيست 
در خصومت از در لكه با كمونيسم بارد ، قل كمونيسم ندامشتركي با برنامه حد  جهو

Ĥره ين بادر اصل خلق اسه ادران هو. نيست ره آن بادر  به بحثزي بنابرين نياو يد مي
  .قت بيانديشنددنيز بايد با 

در ليسم دافئوو مپرياليسم اعليه رزه ظيفه مباوتا موقعي كه ل ، حااي علي 
د هد كرانخوها را رصل نوين خلق اسه ان جدوبا ن نسااهيچ  ،نيافته م نجاد اخوس ساا

ميباشند او نظاير وي و جين وان فقط  ،ها ميكنند را رصل نوين خلق انهائي كه سه ، آ
ضد ، سيه رو غين ضددروصل خلق اسه م نند با سر سختي تمااينها ميتوانكه آبا . 

ان و جدوبا ن مادمرز لي با، وتعقيب كنند ي را گررضد كاو هقاني دضد ، كمونيستي 
ياتسن ن حه سووقعي خلق مطرواصل اسه از هد شد كه اخوا پيد لتاشيفته عد

ز هنو 7192ع در تجااري اربرقراز پس  ست كهاست درگر ا. د هند نمواپشتيباني خو
مه اداچين  بنقلاد در راه  اخورزه ند كه بمبادصل خلق بواقعي سه اداران واهور بسيا
اد تريد تعدون بد ده ،كرذ مين ما نفوزسر در شمن ملت عميقاً دكه ن كنو، اند اميد

ري ما كمونيستها پيوسته همكا. هد شد ابالغ خوار هزاران به هز مانيدچنين مر
و در هيم  بخشيداخلق تحقق خو صلاصديق سه ادان با كليه هود را طولاني خو

، ميزنيم  ناپذيرج علاي ضد  كمونيستهاو به  سينه  خائينين بملت رد ست دحاليكه  
 .درهيم كاها نخورا رستي دوهيچ 

 

 سي نويناموكردفرهنگ  -  ١١

 
همچنين مسئله و جديد وران درديخي چين رتات خصوصياق فودر ما 

نيم به مسئله فرهنگ اميتون كنوا. يمدادتوضيح  راسي نوين اموكرد ريجمهو
    .يمدازبپر

ظ لحااز يك جامعه معين د قتصاو اسياست س نعكاايك فرهنگ معين 
سلطه  س نعكااكه  د دارد جوومپرياليستي انگ فره چين يكدر . ست ايك ژيدئولوا

ين ا. ست ابر چين دي صاقتا وسياسي ي مينه  هادر زمپرياليسم  ايا  سلطه  قسمي و 
 چيندر مپرياليستها اتوسط  مستقيماً فرهنگي كهي مانهازساآن  نه تنهارا فرهنگ 

ر گونه ه. يج ميكنند ونيز ترم بيشري چيني هاه اي از بلكه عدد ، ميشواداره 
چين يك در . د ميشووارد ين مقوله ، در است ا رت آورسار آفكاوي افرهنگي كه حا

لي انيمه فئودي قتصاا وسياست س نعكااكه د دارد جوولي نيز دافرهنگ نيمه فئو
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س ، مكتب كنفسيوت مطالعه تعليماس ، كساني كه پرستش كنفسيوم تما، و ست ا
با  فرهنگ  نوين  وتبليغ  ميكنند  و  توصيه    راكهنه  ر  فكاو  اخلاقي  كهنه  ا عداقو

فرهنگ . فرهنگ ميباشند ع ينون انمايندگا ،نوين  بمقابله  برميخيزند  ر  فكاو  ا
با فرهنگ نوين  ند تااصميمي ادر بردو لي بمثابه دافرهنگ نيمه فئوو مپرياليستي  ا

دال طبقه فئوو سم مپريالياخدمت در تجاعي ي ارفرهنگهاع ين نوا. كنندرزه چين مبا
هرگونه فرهنگ نوين ي بنا، نيايندي در پااز نها آگر ا. ي در آورد پارا از نها آ بايدو ند  ا

؛ نيست ن جريااد نسدون ابد، نيست ن ساختما امنهدون ابد. د هد بواغير ممكن خو
    .ستاندگي گ و زمررزه فرهنگ مباع نودو ين ن اميارزه مبا

سياست نوين س نعكااين فرهنگ ، است اگ نوين به  فرهنط نچه  كه  مربوآ
   .ينهاستاخدمت و دريك ژيدئولوا ظلحااز نوين د قتصاو ا

سرمايه  د قتصاايش اپيدن ما، از زيم دادتوضيح م بخش سودر كه  ر همانطو
يگر دين جامعه ، اتغيير گشت ش ستخودجامعه چين كم كم  چين خصلتداري در 

با ، ست ه اشدل لي مبددانيمه فئو لكه به يك جامعهب، لي نيست داجامعه ً كاملا فئو
ل قبادر  داريسرمايه د قتصااين ا. ق دارد متفوم مقاز در آن لي هنودافئود قتصاانكه آ
ين ابا  اه سياسي نويني كه  همري هاو نير.  ستاني نويد قتصاالي بمثابه  دافئود قتصاا
ي هاو نيراز تند رعبا، ند اتكامل يافته ه و مدآپديد داري سرمايه  نويند قتصاا

و ي نيرس نعكاافرهنگ نوين و   .يارلتاوپررژوازي و بوده خررژوازي ، سياسي بو
ون بد  .نها ميباشدآخدمت و در ست ايك ژيدئو لوظ الحااز سياسي نوين دي و قتصاا
ي هاونيرون بد، يا رلتاوپررژوازي و بوده خررژوازي ، بوون بدداري ، سرمايه د قتصاا

  .يدآنست پديد ايا فرهنگ نوين نميتوو نوين ژي يدئولوا ت  ،ين طبقااسياسي 

نقلابي چين ي اهاو فرهنگي نوين همه نيردي و قتصا،اسياسي ي هاوي نير
ين ا. فرهنگ كهنه بمقابله برميخيزند و كهنه د قتصا، ا هستند كه با سياست كهنه

لي دارهنگ نيمه فئوفد و قتصاا ،يكي سياست : ند اقسمت دو كهنه شامل ي چيز ها
 ويندد اتحاو در امپرياليستي افرهنگ د و قتصا، اسياست ي يگر؛ دچين د خو

ن ميارزه مبا. د شوه يشه كنداز ربايد و ست اينها همه بد ا. ست امي دوگي با دسركر
كليه ( دم مري هاده نوين توي هاو نيرن ميارزه مبا، چين  جامعهدر كهنه و نوين 
رزه ين مباا. ست دال اطبقه فئو ومپرياليستها اكهنه ي هاو يربا ن) نقلابي ت اطبقا
ك تريا جنگاز چنانچه . ب نقلااضد ب و نقلان ايست ميارزه اكهنه مباو نوين ن ميا
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ب نقلااز اگر ا دارد ومه اداست كه ل اصد سارزه ين مباد ، اشوب آورده ببعد بحسا
  .ردميگذل از آن سي سا تقريباً د ، شو ب آوردهبحسا 1911

رده كهنه و به نوين ان نيز ميتوت را نقلابا، اگفتيم ق فودر كه ري ما بطوا
يخ رتاي از يگر، در دوران دست ايخ نوين رتادوران از  يكدر نچه كه د ، آكري بند

مرحله دو به ان نميتورا  تيك چيناموكرد –رژوا بوب نقلال اصد سا. د كهنه ميشو
 مرحلهدو ين از اهر يك . خيرل است سابيو نخستين ل ساد شتاه :د تقسيم كررگ بز
ل  ساد هشتادربدينقسم  كه  ،  ست  ايخي  رساسي  تاايك خصوصيت  رگ  داراي  بز

در حاليكه دارد ، در تيك چين به مقوله كهنه تعلق اموكردـ   رژوابوب نقلاانخستين  
ه به مقولب نقلا، اجي رخاو خلي دا سياسيع ضاات اوخير بمناسبت تغييرل ابيست سا

سي اموكرد .نخستينل ساد خصوصيت هشتشا –سي كهنه اموكرد. دارد نوين تعلق 
مينه در زهم و مينه سياسي در زين تمايز هم ا. خير ل اخصوصيت بيست سا_نوين 

  .ستا دقفرهنگي صا

ست ي اچيزن ين هما؟ امينه فرهنگي چگونه تظاهر ميكند در زين تمايز ا
  .يمدازبپر آنير به توضيح در زكه ما 

 

 فرهنگي چينب نقلاايخي رتات خصوصيا -  ١٢

 
مه    4جنبش از مرحله پيش ، يك چين ژيدئولواجبهه فرهنگي يا جبهه در 

  .يكديگرنداز يخي متمايز رمرحله تا، دو ميĤيد  ل آنكه بدنبااي مرحله و 

فرهنگ ن ميارزه جبهه فرهنگي چين مبارزه در مه  مبا 4جنبش از پيش 
ن ميارزات مي مبا 4جنبش از پيش . د لي بوداكهنه فئو رهنگفو ئي رژوانوين بو

و جديد  ت تعليمان ميا،  )16( ريطوامپرت امتحانااسيستم رن و مدارس سيستم مد
خصلتي  چنينداراي همه  ،  چيني ت تعليماو غربي ت تعليمان ميا،  قديم  ت تعليما

ن مادر آن زغربي ت يماجديد يا تعلت تعليمارن ، مدارس سيستم مدر از منظو. ند دبو
سمي ي بقاياري از بسياز كه هنوا يرز "د خوس سادر ا "ما ميگوئيم  ( دخوس سا، در ا
ي يهارتئوو طبيعي م علود از بورت عبا ) دميخته بودر آنها در آليته چين دافئو
در . شتند دا جحتياانها آبه  رژوازي بون كه  نمايندگارژوازي سياسي بو -جتماعي  ا

لي  چين نقش دافئوژي يدئولوابا رزه مبادر جديد ت تعليماژي يدئولواين ان ماآن ز
د كهنه بودردوران تيك چين اموكرد -رژوا بوب نقلااخدمت د و در ميكر زينقلابي  باا

ه سيدرمپرياليسم وران ابدن جهاد و بوان ناتو چينرژوازي نجائي كه بواز آمعذلك . 
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و چند ضربه  بزند  دبودر فقط قاان  بميدود از ورئي پس رژوابوژي  يدئولواين د ، ابو
ر فكاو اجي رمپرياليسم  خارت آور اسار افكااتجاعي د ارتحاف اطراز بلافاصله  

د تحااين انكه آبمحض . شد ه ندرالي چين به عقب داگذسته فئو گشت بهزبا
ت تعليماح ين باصطلاد ، انمو آغاز راتجاعي حمله متقابل كوچكي اريك ژيدئولوا

عقب  نگ، زنشاند و فرد را طبل خوآورد ، آواي پائين د را خوي پرچمهارا فو جديد ً
فقط ، باقيماند از آن نچه كه داد و آست د را از دخوا در آورد ، روح بصدرا نشيني 
ه مپرياليسم پوسيددر دوران اتيك كهنه اموكرد -رژوا فرهنگ  بو  .دجي بورقالب خا

  .دناگزير بوآن شكست ، و شد ان ناتوو 

مه يك  4جنبش از پس . د يگر چنين نبودضع ومه  4جنبش ن مااز زما ا
ست افرهنگي كمونيستي ي هاه يدو آن اچين پديد گشت  درفرهنگي   نويني وي نير

ن فرهنگي هماوي ين نيرايگر د رتبعبا، ميكنند ي هبرا رنرآچين ي كه كمونيستها 
 1919 لسادر مه  4جنبش . ست اجتماعي ب انقلاري اتئوو بيني كمونيستي ن جها

ل ساي در گررقعي جنبش كاز واغاو آكمونيست چين ب تأسيس حز، گرفت رت صو
، پيوستند ع كتبر بوقوب انقلاو انخستين جنگ جهاني   از همه بعد  ينهاا _د بو1921

ي سيماات مستعمردر نقلابي اجنبش و ملي  جهاني مسئلهس مقيادر يعني موقعي كه 
جهاني ً كاملا ب نقلاا وچين ب نقلان ابطه ميارد راين مودر ا ، وميگرفت د نويني بخو

ب حزو چين ي يارلتاوپر _سياسي جديد ي هاونيرورود سايه در . د بور شكاآ
نوين س لبادر جديد فرهنگي وي ين نير، اصحنه سياست چين در  _چين  كمونيست

د داد بخود رنبم نتظام و انظاد آورد ، گررا ممكن  متحدينم تماد نوين خوي سلاحهاو 
وي ين نيرا. د كرز غاآ ليدافئوو مپرياليستي اعليه فرهنگ اي را نه راجسوض تعرو 

 دي ،قتصام اعلو، فلسفه  از عم اهنر ت و بياو ادجتماعي م اعلوي مينه  هادر زجديد 
، يك زمو، سينما ، جمله تئاتر از ( هنر ت  و بياو در اديخي رتا، نظامي ، سياسي 

ين اخير هر كجا كه ل اطي بيست سا. يافت ري بسيا شدر) اشي نقزي و مجسمه سا
و يك ژيدئولون امضمودر  گي  چهربزب نقلا، اخت داجديد  فرهنگي بحمله پروي نير

 وسيع ن وچناآن منه تأثير دا. نگيخت ابر ) ه غيرو نوشتني ن بازشكل ( شكل در چه 
ين اهائي كه و نير. شت اندن مكااعملا آن ً ست كه غلبه بر امند ونيرن ضرباتش چنا

لوسين .  ست ابي نظير د منه خودالحاظه از يخ چين رتا متماد ، در فرهنگ بسيج كر
ه لوسين فرماند. ست افرهنگي  جديدوي ين نيرار ابيباكترين پرچمدو گترين  ربز

رگ بز بلكه يك متفكررگ ، يب بزادنه تنها يك ؛ او ست افرهنگي چين ب نقلااعالي 
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و ست اهمه محكمتر از نش استخواست كه دي الوسين مر ستگ ارنقلابي بزايك و
نيمه ات و مستعمري خلقهاا ي ين بر، واتملق گوئي ميباشد واري و  ههيچ بندري از عا

ه جبهه فرهنگي بمثابه نماينددر لوسين  .ستايقيمتي ده ذلعاق اصفت فوات مستعمر
، ترين ار ستو، ارينليرت، دست ترين درشمن دضع ابموض تعردر كثريت عظيم ملت ا
. ست ه انديدد بخوش را يخ نظيررست كه تااملي ن ترين قهرمارپرشوو ترين دارفاو

 .ستاسمت فرهنگ نوين ملت چين ن هما، پيش گرفت در لوسين  سمتي كه

و كهنه  ع  سي نواموكردمه  فرهنگ نوين چين فرهنگ   4جنبش از پيش 
جنبش  مه از  4پس . د  بورژوازي بوداري فرهنگي سرمايه  جهانيب نقلااز ابخشي 

جهاني ب نقلااز ابخشي و نوين  عسي نواموكردفرهنگ از فرهنگ نوين چين برعكس 
  .ستايا رلتاوفرهنگي سوسياليستي پر

فرهنگي چين ب نقلاو امه  جنبش فرهنگي نوين چين  4جنبش از پيش 
 4جنبش از س پ. د يفا ميكري را اهبررنقش ز ميشد كه هنو يهبررژوازي ربوسيله  بو

هر گونه و يد دگرآن سياست از تر  هين طبقه حتي عقب ماندافرهنگي ي هاه يدامه 
اي  ازهندانست تا انقلابي ميتودر دوران اكثر احد داد ، ست ي را از دهبررنائي اتو

فرهنگي ي هاه يده اناگزير بعهدي آن هبرركه د شود تحاي وارد اعضوان بعنو
ا نرآند است كه هيچ كس نميتواشن روز روقعيت مثل او ينا. شد ارده يا گذرلتاوپر

    .دمنكر شو
ضد و مپرياليستي افرهنگ ضد ، سي نوين اموكردفرهنگ ر از منظو

ين ا. ست اپني ژافرهنگ جبهه متحد ضد وز مرا وست دم امرده اي لي تودافئو
ند اكمونيستي ميتو ژييدئولوايا يعني رلتاوفرهنگي پري هاه يدافقط را فرهنگ 

ند انميتوي يگردفرهنگي هيچ طبقه ي هاه يدف اطري از هبررين نقش ا. كند ي هبرر
مپرياليستي اخلاصه فرهنگ ضد ر بطو، سي نوين اموكردفرهنگ ر از منظو. د شو يفاا
  .ستايا رلتاوپري هبررتحت  دممري هاده لي توداضد فئوو

 

 ر دورهچها - ١٣

 
ظ لحادي از تصاقا بنقلاو اسياسي ب نقلاانعكاسي ، افرهنگي ب نقلاا

فرهنگي نيز مانند ب نقلاامينه در زچين در . ميكند  نها خدمتبĤ وست ايك ژيدئولوا
 .داردجو وسياسي يك جبهه متحد ب نقلاا
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ر خير به چهال افرهنگي طي بيست ساب نقلادر اين جبهه متحد ايخ رتا
دوره دوم ،  1921تا 1919د از بر ميگيرل را در سااول دو  دوره: د تقسيم ميشودوره 

و  7193تا  7192ل را از سام ده سو دوره   1921تا  1919د از بر ميگيرل را در شش سا
   .حاضرن مازتا  7193ل را از سه سارم چهادوره 

 1921در كمونيست چين ب تا تأسيس حز 1919مه  4جنبش  دوره اول از  
  .ستدوره اين اصلي امه شاخص  4جنبش  . مه مييابد ادا

لي دانيز يك جنبش ضد فئوو مپرياليستي اجنبش  ضد  مه يك 4جنبش 
ست اخصلتي داراي ين جنبش است كه اين آن در ايخي رتا هميت برجستها. ست ا

و مپرياليسم اعليه ن ماابي  وپيگير رزه يعني مبا، نيست دارا    1911ب  نقلااكه 
 نمازدر آن نست كه اي آست براچنين خصلتي داراي مه  4گر جنبش ا. ليسم دافئو
نقلابي چين ان اشنفكرد وروشته بودابه پيش برم چين يك گاداري در سرمايه د قتصاا

ضعيف و تريش ن و الما، آسيه رومپرياليستي رگ ابزرت قد سهل ضمحلااكه شاهد 
لت سوسياليستي دوتأسيس يك  ونسه افرن و نگلستاامپرياليستي رت اقدن دو شد

يتاليا ا و) ي هنگر( طريش ن ، الماي آيارلتاوپرب نقلاو اسيه ي رويارلتاوتوسط پر
جهاني ب نقلات امه  بدعو 4جنبش . ملت چين بستند آزادي به  زه اي ميد تا، اند دبو
د خون مادر زمه  4جنبش . مد آلنين پديد ت بدعو، سيه ب رونقلاا تبدعو، قت و

ب مه حز 4جنبش ن مادر زنكه آ با. د يائي بورلتاوجهاني پرب نقلااز ابخشي 
 ري ازبسياه عدن مان زهمااز لك امعذ، شت اندد جوز وت چين هنوكمونيس

كمونيستي ژي يدئولوابا زه تاو ند دتأييد ميكررا سيه ب رونقلااند كه دبوان شنفكررو
ي  جبهه  متحدب  نقلااجنبش  د از  بورت  عباز  غادر  آ مه 4جنبش  . شنا ميشدند آ

ده نقلابي خران اشنفكررو ،ست  كمونيان  شنفكررو:  عناصر سه  گانه  از  مركب  
 نقطه) . ند ادتشكيل ميدرا قت وست جنبش ح راخير جناان اشنفكررو( رژوازي بو

ن در آن هقاناان و دگرركاو ميشد ود محدان شنفكرروكه به د بوآن ين جنبش اضعف 
نه ، تكامل يافت ) 71(ئن ژو3قتيكه به جنبش  ومه  4جنبش  ليو. شتند اشركت ند

رژوازي بوده خر، يا رلتاوپراز سيع و يهاده بر ميگرفت بلكه توان را در شنفكرروتنها 
در  نقلابيايك جنبش رت نتيجه بصوو در شتند داشركت در آن نيز رژوازي بوو 

يشه با از رست كه امه جنبشي  4فرهنگي جنبش ب نقلاا. مد در آملي س مقيا
فرهنگي ب نقلاا يخ خويش چنينرسر تااسردر چين ، و ستد الي متضادافرهنگ فئو

 عليهرزه مبا _رگ پرچم بزدوشتن افرابا بر . ست ه انديد د بخوي پيگيررگ و بز
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  _نوت بياادتوصيه  و كهنه  ت بياادعليه  رز مبا، نو ق خلااتوصيه  و كهنه  ق خلاا
ين جنبش ن امادر آن زلك امعذ. ست ده اكرادا ئي اقت سهم بسزوفرهنگي ب نقلاا

. يابد ش گسترن هقاناان و دگرركاي هاده تون ميادر كه  شتاندن مكاز افرهنگي هنو
 "ر از لي منظورا داد و "دي عا دممراي برت بيااد "ر ين جنبش شعااست كه است در
و  يشهررژوازي بوده خران شنفكرروقع كسي جز ن در وامادر آن ز "دي عادم مر
ژي يدئولوظ الحااز مه  4جنبش . د نبوي شهران شنفكرح رويعني باصطلارژوازي بو
لشكر و مه 30همچنين   جنبش و 1921در كمونيست چين  بها تأسيس حزدر كاو

 4ست جنبش ح راجنارژوازي بو انشنفكرن رونزمادر آ. يد ارك دتدل را كشي بشما
ع تجاار بهوند  دكرزش شمن سادنها باآكثريت ، و در دوره دوم اند ادتشكيل ميدرا مه 

 .پيوستند

و مه  30جنبش ، كمونيست چين ب تأسيس حزآن كه شاخص در دوره دوم 
ه مه  تشكيل شد  4جبهه  متحد سه  طبقه  كه  طي جنبش  د ،بول لشكركشي بشما

مينه و در زشد ه كشيددر آن بشركت  نهقادطبقه  و تكامل يافت و ماند ار بر قرد ، بو
نخستين  نين هما، ايد دتشكيل گرت  ين طبقااز اسياسي يك جبهه متحد مركب 

ينست در اياتسن ن كتر سودعظمت . د كمونيست بوب حزان و گوميندن مياري اهمك
ب  نقلاايك ب  نقلااين انكه آبا ( د كري هبررا ر 1911رگ بزب نقلاا نه فقطاو كه 
با پاسخ ن و جهات جريانادن كرل نبادبا "نستابلكه تو) د قديم بودوران تيك اموكرد

با د تحاامبني بر 72 نقلابياساسي اسي صل سيااسه  "ها ده توي منديهازبه نيادادن 
ارد عرضه بدان را گرركان و هقانااز دپشتيباني و كمونيست ب با حزري همكا، سيه رو

صل نوين خلق انتيجه سه ، و در هد دبدست ي صل خلق تفسير جديداسه  رهباو در 
صل خلق با اموقع سه آن تا . زد ساار برقرد ، بو ساسياصل سياسي اسه وي كه حا

 ويحاا ير، زشت اند يپيوندان چندن ناابا جوو ميك دكا، آشي ورپرزش و موآافل مح
ي هاه يدو الي داجتماعي فئوايم  رژعليه  ، مپرياليسم اعليه  رزه مباي هار شعا

دم نظر مرر و دند دصل كهنه خلق بوانها سه آموقع آن تا . د لي نبودافئو فرهنگي
از هي وميرفت  كه گرر سياسي بشماي ها رمانو ايبر  صرفاًپرچمي ، پرچم موقتي 

ده ستفارد اوما نرآلت دو ميعني بخاطر نيل بمقا، لتي رت دوبخاطر كسب قدص شخاا
صل سياسي اسه وي مد كه حاآصل نوين خلق پديد اسه  اًبعد ماا. ند ادميدار قر
ي كوشش هاو كمونيست ب حزان و گوميندن مياري سايه همكادر . د بو ساسيا
ه اي از عدن ميادر  _سر چين اسردر نوين خلق  صلاين سه ب احزدوبي نقلاي اعضاا
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ع نشجو شيون دانااجو سعي وهاده توو كاميك ، آشي ورپرزش و موآمحافل اد فرا
صل اليه خلق به سه اوصل است كه سه ط امر مربواين ابه  كاملاًنتيجه  ينا. يافت 
صل اسه وي يافت كه حا سي نوين تكاملاموكردلي داضد فئوومپرياليستي اضد  خلق

    .شتاندن مكاي آن انديشه هااشاعه اتكامل  ينون ابدد ؛ ساسي بواسياسي 
متحد   نقلابي خلق پايه سياسي جبههاصل ا سهدوره ين ل اطودر 

نجائي كه و از آيد دنقلابي گرامختلف ت همچنين طبقا وكمونيست ب حزان و گوميند
كترين يك جبهه متحد دو د ين، ا "ست اصل خلق اسه ب ست خودوكمونيسم  "

،  يارلتاوپراز مركب د بوي ين جبهه جبهه متحدانقطه نظر طبقاتي از . ند دادتشكيل 
 "كه ب  حزدو ين دوره ادر آن . رژوازي بوي و شهررژوازي بوده خرن ، هقادطبقه 

ي و شانگهاان در گوميند "ري نامه جمهوروز "و كمونيست  بحز "هنما را هفته نامه
ضد ات نظر مشتركاً ،ند دبوار داده قر دعمل خوه پايگارا حي مختلف انوي ه  هانامروز
س ساا لي بردافئوورش پرزش و موآمشتركاً عليه ، ند دتبليغ كررا مپرياليستي ا

لي داكهنه فئوت بياادعليه س ، مكتب كنفسيوت مطالعه تعليماس و پرستش كنفسيو
جديد كه ضد ت بياو ادتند نوشتني سبك كهنه برخاسن باز وبا شكل قديمي 

را  نوشتني  سبك  جديد  ن  باز د ، وبون آن ليسم مضموداضد فئوو مپرياليسم ا
 ضدر  فكال  اكشي  بشما لشكران  دون  و  جنگ  گون  ماز  در.  ند  دتبليغ  نمو

نو را نها آنتيجه ده و در چين  تلقيح نموي تشهارا در ارلي داضد فئوو مپرياليستي ا
ين ربر مأموگ مر  "ي هار شعان  هقانادمليوني ي ها دهتون ميادر . ند دكرزي سا

و شد داده  "متنفذين شرير  وبر مستبدين محلي گ مر  "و   "مختلس و فاسد  
 سايهدر همچنين و ينها اسايه همه در . يد دهقاني بر پا گررگ دنقلابي بزرزات امبا

رگ بزرژوازي ما بوا. مد آبدست وزي پيرل لشكر كشي بشماروي در شود تحااكمك 
پديد ي ضع سياسي جديدو وبرچيد ب را نقلااين ا راًفو ،سيد رت رنكه بقدآبمحض 

  .مدآ

تي ابمناسبت تغيير. ست ا 7193تا  7192از نقلابي اجديد م ، دوره سودوره 
اردوي چين به رگ بزرژوازي بوب روي داد ، نقلادر اردوي اقبل  دورهخر رن اواكه بمقا

ل او ملي نيز بدنبارژوازي بوو پيوست  ليدافئوي  هاو نيرو مپرياليستها انقلابي اضد 
باقيماندند يعني  سه طبقه فقطند دبوب نقلادر اول در اردوي اكه طبقه ر چهاو از فت ر
ان شنفكررونجمله و از آ( رژوازي بوده يگر خري دبخشهان و هقادطبقه ، يا رلتاوپر
يد كه دنويني گروارد دوره موقع ناگزير يندر اچين ب نقلاابدين جهت  ؛) نقلابي ا
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دوره از ين ا. د ميكري هبرب  رنقلااين در ا راها ده كمونيست چين بتنهائي توب حز
يگر دطرفي د و از بو بنقلااجانب ضد از  "ب سركوه و محاصر "ت طرفي شاهد عمليا

 از "ب سركوه و محاصر "ت در عملياع نودو ينموقع در ا. عمق ب در نقلاذ اشاهد نفو
ذ نفوع نون دو همچناو فرهنگي ي يگرو ديكي نظامي : شت د داجوب ونقلااجانب ضد 

ي هاو مپرياليستها نيرابه تحريك . فرهنگيي يگرو دستائي رو يكي: عمق ب در نقلاا
 "ب سر كوه و محاصر "گانه ت دو عمليا يناي ابرن سر جهااسرو چين م تجاعي تماار

بي ن جهادر  آنبيرحمي وت و قساو كشيد ل طول ساده عملياتيكه ، بسيج شدند 
سيدند رنشجو بقتل ان داجوو كمونيست ار چندين صد هزآن طي د ، و نظير بو

نظر در . گرفتند ار حشيانه قرد و تحت پيگيرن هقاو دگر رها كا نهمچنين مليوو
و كه كمونيسم د چنين مينمو، شتند دا هبر عهدرا ين عملياتها اكساني كه مسئوليت 

معذلك نتيجه   . "شتدابرن ميااز هميشه اي برر يكبا "ان ميتورا ونيست كمب حز
و براي روبا شكست مفتضحانه  "ب سركوه و محاصر "ت عمليادو هر ، مد در آبعكس 

ل شماي بسوخ تش سرارپيمائي راه  "ب سركوه و محاصر "ت نتيجه عمليا  .يددگر
وز  فرهنگي بر "ب سركوه و محاصر "ت عمليا نتيجهو پن ژابر ابردر مت ومقااي بر

 "ت عمليادو ين ك امشتر نتيجهو . د بو  1935سامبر د  9ن در  ناانقلابي جواجنبش 
ما ا  .نداين سه نتيجه همه مثبت ا.د بور كشوم خلق تمااري بيد "ب سركوه و محاصر

ت مؤسسام تمادر كمونيست ب ينكه  حزاغم رنستكه  علي آنگيزتر اهمه  شگفت از 
ت چه  شد  كه  عملياد ،  بوع  فادمطلقا  بي ان ً سلطه  گوميند طق تحتفرهنگي منا

مر اين ايا رد ؟ آبسختي شكست خو نيزان فرهنگي گوميند "ب سركوه و محاصر "
ب سركوو  همحاصر "ت ست طي همين عملياارد ؟ درنميدوا تعمق و مل تأبه ن را نساا

در فرهنگي چين ب نقلاگ ارشخصيت بزرت بصو، كمونيسم و پير، كه لوسين د بو "
 .مدآ

م هجوب ، نقلااجانب ضد از  "ب سركوه و محاصر "ت نتيجه منفي عمليا
م كه تماي ست مهمترين علت كينه شديداين ا. ست ا مار پن بكشوژامپرياليسم ا

د خودر كمونيست ب حز ضدر پيكال ساده ين انيز نسبت به وز مراخلق حتي 
 .ميكندس حساا

م در ستحكاابا ب نقلااجبهه ، گير شد دوره درن يدر اتي كه رزاطي مبا
ي هاده لي توداضد فئو –مپرياليستي اصل خلق ضد ا سهو سي نوين اموكردموضع 

و ضي ن ارطبقه مالكا دتحاابر پايه ب نقلااحاليكه جبهه ضد ، در باقي ماند دم مر
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ار رقربادي ستبدايم رژ   _د مپرياليسم بوي اهبرركه تحت دي تحاا _رگ بزرژوازي بو
ن ساسي سواصل سياسي افرهنگي سه و مينه سياسي اد در زستبداين ا  .دنمو

را در ملت چين وخت  اندانيز بر وي را خلق  صل نويناسه ، شت اير پا گذرا زياتسن 
  .دبرو بدبختي عظيمي فر

خم و پر پيچ ن جريادر . ست اپي ژامت ضد وكنوني مقارم دوره چهادوره 
هم بيشتر ان آن لي ميد، ومد آپديد ره بادوطبقه ر چها جبهه متحد، چين ب نقلاا

د ، بر ميگيررا در حاكم ت طبقا ننمايندگاري از بسياآن قشر فوقاني ، توسعه يافت 
 آنقشر   پائين د وبر ميگيررژوازي را در بوده خرو ملي رژوازي بوآن قشر متوسط 

ه و مدد درآتحااه عضويت جتماعي ملت بر اقشام ابدين ترتيب تمارا ، يا رلتاوپرم تما
ط سقواز قبل دوره ين الين مرحله او. ند ده امقابله كر پنژامپرياليسم امصممانه با 

رد بچشم ميخوه اي ندزتمسفر آ ركشوي مينه هام زتمادر ين مرحله در ا. ست ن اهااو
 مينه فرهنگي بسيج نسبتاًدن و در زكره تيزاموكرديشي به امينه سياسي گر، در ز

آن كه طي د ميشوده گشودوم مرحله ن هاط اوسقواز پس . شت د داجووسيعي و
بدشمن تسليم رگ بزرژوازي بواز بخشي : ست اني يافته اوافر اتضع سياسي تغييرو

. هد ن دپايارا مت وتر جنگ مقا زودهر چه دارد نيز ميل ي آن يگردبخش ه و شد
ي يهاآزاد يمحاانين همچان ويگري و دمان جيون جا، تجاعي به چينگ ي ارفعاليتها

  .ستامينه فرهنگي در زضع وين س انعكات امطبوعان و بيا

كه با ري فكام اقاطع عليه تمارزه اي ست مبازم الاان ين بحرافع اي ربر
ين امانيكه زتا د  ؛ پيش گرفته شود ، در بمقابله برخيز ترقيت و حد، ومت وجنگ مقا

ه يندآ. مت نيست وجنگ مقا وزي دربه پيري ميدد ، اخته نشوانداتجاعي برر ارفكاا
 را درست كه پيوسته فكر خلق امهمي ع موضوآن ين ؟ است اچگونه رزه ين مباا

بين و خلي ال داحوع و اضااوشت دانظر در با . ارد ميدل مشغود بخور سر كشواسر
خلق ، گرفته ار مت قروجنگ مقاراه سر در مشكلاتي كه  ادلمللي هر چه باشد تعدا

از مه نه فقط  4جنبش از بعد  ترقي بيست ساله. هد شد اخووز پير منجااچين سر 
 لساار قع پيشرفت چند هزدر وابلكه ، ست انتر وفزاز آن ساله پيش د ترقي هشتا

نيم پيش بيني ايا نميتوآتي رچنين صودر . ارد نيز پشت سر ميگذرا يخ چين رتا
ن عنام هجود ؟كرهد اپيشرفت خوازه نداچين تا چه  يگرل دكنييم كه بيست سا

ين اگر اما ؛ آبختي كشانيد  به بدرا جي ملت رخاو خلي ه داسياي هاو گسيخته نير
ثابت  يگرف دطر، از ست  ه اسياي هاوست نيرز در دست كه هنواتي رنشانه قدم هجو
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كم كم به دم مري هاده توو ست انها ي آنهازدپا و ست دخرين آين اميكند كه 
سر اضعيت  سرو ور وضعيت خا؛ وضعيت چين وست ان يچن . يك ميشونددنزوزي پير
  .نجها

 

  مسئله خصلت فرهنگت در فاانحرا- ۴١
فرهنگ نوين نيز اي بر. ميايد ون بيرار شوو دسخت رز مباره كواز هر نوئي 

سه پيچ گذشته اه از ينرده و در اكرل نبارا دمعوجي و  كجل راه بيست سااي كه بر
ن مايشها نماياآزين از ا بدب و خوي چيزهام تما. ست ال اين منواضع بر ، وست ا

  .سته ايددگر

سياسي ً رت مسئله قددر مسئله فرهنگي همانند رژوازي در بون سرسختا
و جديد  چين   بي خبرند  دوره يخي رتات خصوصيا   ازنها آ. ند ه اشتبادر اكاملا 

نها آحركت ا مبد. نميشناسند  برسميتدم را  مري هاده سي نوين تواموكردفرهنگ 
 رژوازيفرهنگي بواد ستبدرت امينه فرهنگي بصودر زست كه رژوازي ابواد ستبدا

من فقط ) ( 18(مريكا و اپا ارومكتب ح باصطلان فرهنگيااز بخشي . تجلي ميكند 
ب سركو "مبني بر ان را سياست حكومت گوميند قعدر واكه ) ميگويم را بخشي 

ها آن. ميدهند ار قر ييدتأد نيز مورا  "كمونيست ب تحليل حز "و  "كمونيست 
ر مودر اسياسي سر بلند كنند نه ر مودر انه ن هقاناان و دگررهند كه كاانميخو

يط اشر؛ ست ابن بستي رژوازي راه  بون فرهنگي سرسختااد ستبدا راه. فرهنگي 
جو وسياسي رت قدرد مودر چناكه ارد ، ند دجواي آن وبرزم لمللي لاابين و خلي دا
     "ددجمع گر  "فرهنگي نيزاد ستبداين است كه ابهمين جهت بهتر . شت اند

ژي يدئولود ، اميشوط  فرهنگ ملي مربوي تا جائي كه  به  سمتگير
شاعه  اي ابرد را مساعي خوم ما بايد تماوه بعلا ي دارد ؛هبرركمونيستي نقش 

ي ش هابخن و هقاناد ويم ازندر اگر بكارطبقه  كان ميادر كمونيسم و سوسياليسم 
لي و. هيم ورش دسوسياليسم   پرروح با م بگام گاو بطريق مناسب را هاده يگر تود

    .سوسياليستي نيستز هنود خوع مجمودر ملي  فرهنگ
ي هبررير در زسي نوين اموكردفرهنگ د و قتصاو انجائي كه سياست از آ

هم نه عامل ن، آعامل سوسياليستي ميباشند داراي نها آ همه، گرفته ار يا قررلتاوپر
ع مجمودر فرهنگ د و قتصاا ،لك سياست امعذ. ه بلكه عاملي تعيين كننددي عا

ب نقلاا مرحله كنونيا در يرز. نه سوسياليستي ، ست اتيك نوين اموكردخصلت داراي 
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خلي دالي دافئوو جي رمپرياليسم خاابا رزه مباه عمدر بطواش ساسي اظيفه  وكه  
ر سوسياليستي بمنظوب نقلاانه يك و ست اتيك اموكرد -رژوابو بنقلاايك ، ست ا

ع ين باشد كه مجمواگر نظر به ، املي  فرهنگرد مودر . داري ساختن سرمايه ن گوواژ
ه  شتباا ،يا بايد سوسياليستي  باشد وست  اسوسياليستي ن كنوافرهنگ ملي هم 

تحقق ي يك  كمونيستي بجاژيدلواشاعه  سيستم است كه  امعني ن بأين ا. ست ا
ي سلوبهادن ابرر بكاو كمونيستي ي موضع گيره و گرفته شد ريبرنامه  عمل فو

در تربيت كاو در ها ر كام نجا، در ا تمطالعه تعليما، در سي مسائل ربردر كمونيستي 
ه شتبااچين  تيكاموكرب  دنقلاامرحله در فرهنگ ملي زش و موآها با مشي مجموعه 

د قتصاو اسياست س نعكاابايد  سوسياليستياي فرهنگ ملي با محتو. دد گر
د دارد ،  جووما  د قتصاو اسياست  در عامل سوسياليستي ن  چو  .سوسياليستي باشد

د را در گر جامعه خوا ما د ؛ امنعكس ميشو فرهنگ ملي ما  نيز عامل سوسياليستيدر 
سوسياليستي  كاملاًد قتصاو اسياست ز ما هنووز مر، انظر بگيريم ع آن در مجمو
شته داسوسياليستي  نيم يك فرهنگ ملي كاملاًابنا برين نميتوويم ده انكر اربرقر

سوسياليستي  -يائي رلتاوجهاني پرب نقلااز اكنوني چين بخشي ب نقلاا نچو. باشيم 
 -يائي  رلتاوفرهنگ جهاني نوين پراز بخشي  فرهنگ نوين كنوني چين نيز، ست ا

عامل مهم فرهنگ  دارايبخش ين اينكه ابا ؛ ست رگ آن امتحد بزو سوسياليستي 
، نظر بگيريم ع آن  درمجمود را در گر فرهنگ ملي خوالك امعذ، ست اسوسياليستي 

سي اموكردبلكه  بمثابه  فرهنگ ،  سوسياليستي  بخش نه  بمثابه  فره گن كاملاً ينا
تركيب فرهنگ نوين دم در مري هاده لي تودافئو ضدو مپرياليستي  انوين ضد  

از كنوني چين ب نقلاا نجائياز آ. د ميشووارد سوسياليستي جهاني  - يائي رلتاوپر
از فرهنگ نوين كنوني چين نيز ، ئي ناپذير نيست اچين جدي يارلتاوپري هبرر
ئي نا اكمونيستي جدژي يدئولوي اهبراز رچين ي يارلتاوفرهنگي پري هاه يدا يهبرر

به دم  مري هاده يت تواهدي مرحله كنوني بمعنادر  يهبررين ن اما چوا. ست اپذير 
فرهنگ نوين ملي كنوني  ايمحتو، ست امپرياليستي افرهنگي ضد و سياسي ب نقلاا

  .نه به سوسياليسمدارد و سي نوين تعلق اموكردبه د خوع مجمودر 

بر و توسعه بخشيد را كمونيستي ژي يدئولواشاعه اشك بايد ون بدن كنوا
ان مطالعه نميتوو شاعه اين ون ابد؛  ودفزالنينيسم ـ  كسيسمرمطالعه مادر مساعي 

ب نقلاان انه ميتو وشد ن هنمورسوسياليسم ه  يندآبمرحله را چين ب نقلاا
شاعه سيستم ن امعذلك ما نه تنها ميا. سانيد وزي ربه پيررا تيك كنوني اموكرد
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سي نوين اموكردتحقق برنامه عمل و يكسواز جتماعي كمونيستي ايم رژ ژي ويدئولوا
كمونيستي ي سلوبهاري و اتئون همچنين ميا بلكه بايد، يم اربگذق فر يگري دسواز 

ر ها بكادر تربيت كا وها ر كام نجات ، در امطالعه تعليما، در سي مسائل ربردر كه 
وت تفاه مجموعه فرهنگ ملي تعيين شدا ي تيك نوين كه براموكردبا مشي ، ميبريم 

  .دكره شتباايكديگر با دو را ين ابي شك شايسته نيست . شويم  قائل

مرحله در فرهنگ ملي نوين چين اي كه محتود ميشوه يد دبدين ترتيب 
بلكه ، يائي خالص رلتاونه سوسياليسم پرو ست رژوازي ابو فرهنگاد ستبداكنوني نه 

ه يداست كه دم  امري ها دهلي توداضد فئوو مپرياليستي اسي نوين ضد اموكرد
  .ميكندي هبرا رنرآ سوسياليستي –يائي رلتاوفرهنگي پر

 

 ده ايتوو علمي ، فرهنگ ملي - ١٥

 
ين فرهنگ عليه ستم ا. ست اسي نوين فرهنگ ملي اموكردفرهنگ 

ين ا. ارد ميده سر بلند نگارا ملت چين ل ستقلاا ت وعزو ميكند رزه مپرياليسم مباا
فرهنگ با فرهنگ  ينا. ملي ماست ت جد خصوصياو واملت ماست از آن فرهنگ 
نها آبا دارد و يگر پيوند ي دملت هام سي نوين تمااموكرديستي يا فرهنگ سوسيال

با و به تكامل يكديگر كمك ميكنند و يكديگر ميگيرند از ميكند كه ار برقر بطيروا
ند با انميتو مطلقاًين فرهنگ الي ، وتشكيل ميدهند  راهم يك فرهنگ  نوين جهاني 

كه فرهنگ ما ا ير، زيد آ درپيوند در  ازمپرياليستي هيچ ملتي و اتجاعي ارفرهنگ 
ي هار سيع فرهنگ مترقي كشوس وچين بايد بمقيا. ست انقلابي افرهنگ ملي 

ر ين كااگذشته ؛ در تهيه نمايد درا فرهنگي خوراك خوو از آن كند ب جذرا  جيرخا
د خوده ستفارد اند  مواميتووز مرانچه آبايد هر  ما. ست اگرفته م نجااناكافي ر بسيا
سي    اموكردفرهنگ   وفرهنگ سوسياليستي از نهم نه فقط و آكنيم ب جذد ، قع شووا

جي  مانند  فرهنگ رخاي  هار  فرهنگ  باستاني  كشواز  بلكه  ،  حاضر ن  مازنوين  
معذلك بايد . نيز خوشه بگيريم داري مختلف سرمايه ي هار كشوي در شنگررو دوران

ه جويدن هادر دغذيه بايد د ، اغذيه معامله كرا مانند ،يد آمي رج خااز نچه كه آهر 
قسمت  وهاضمه بدي عصير ها اق ،تحت تأثير بزد ، شوورده پرء معاه و امعدد ، در شو

فقط بدينترتيب ،  ددفع ميگردكه ه باقيماندد و ميشوب كه جذس كليو: دد تقسيم گر
ره يكبارا نها آايد ما هر گز نب؛ يم وربعمل بياده ستفاانها از آنيم است كه ما ميتوا

بست غربي در "ح تجويز باصطلا. كنيم ب جذرا نها دي آنتقاا ردبرخوون ببلعيم يا بد
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ي فرماليستي چيز هاب ن جذچي در. ست اميز ه آشتباانقطه نظر ) 19( "دن كر
كسيسم رما د نبرر بكادر بهمين قسم  .  ست زده اگي بما  ربزي يانهاز  سابقاًجي رخا

با را كسيسم رمام حسن حقيقت عاابنحوو چين بايد ً كاملا ي هاكمونيست، چين در 
در ين حقيقت تنها ايگر رت دبعباو هند دچين پيوند ب نقلاامشخص  تيكايك پر

هد امفيد خود ، بگيرد شكل ملي معيني بخو د وميزدر آملت ت تيكه با خصوصيارصو
ي كسيستها رام  .برندر فرماليستي بكاو هني ر ذبطوا نرآبهيچوجه نبايد د و بو
به را چين ب نقلاو اكسيسم رينست كه ما، اميدهند م نجااكه ري ماليست تنها كارفو
فرهنگ چين . نها نيست اي آچين جائي برب نقلاف اصفوو در ميگيرند  همسخرد با

اي محتووشكل ملي . يعني شكل ملي  شته باشددرا دابايد شكل خاصي خو
  .ما وزمراينست فرهنگ نوين ، اسي نوين اموكرد

ر فكااين فرهنگ با هرگونه ا. ست اسي نوين فرهنگ علمي اموكردفرهنگ 
حقيقت ت ، قعياس واساابر را حقيقت ي جستجوو ميكند  رزهفاتي مبااخرو لي دافئو

علمي ژي يدئولواين نكته ا در. ميكند ب يجارا اتيك اپرري و تئوت حدو وعيني 
 ئي چين كهرژواطبيعي بوم علوان شمندنو داندبا ماترياليستها اچين ميتوي يارلتاوپر

؛ هد دتشكيل ت فااخرو ليسم دافئو، مپرياليسم اعليه ي ند جبهه متحدامترقي ز هنو
. زد ساار بر قري تجاعي جبهه متحدارليسم ه آيدا ما هر گز نبايد با هر گونها

مينه عمل در زمذهب  وانحتي پيرو ليستها ه آيدانند با بعضي اكمونيستها ميتو
لي بهيچوجه ، ونمايند ار لي بر قرداضد فئوو مپرياليستي اي  جبهه متحد ضد سياس
جامعه دي متماون قرل طودر . تأييد كنند را نها آكترين مذهبي و دليسم ه آيدا نبايد
بهمين   جهت . ست ه اشدد يجااخشاني در باستاني  چين يك فرهنگدر لي دافئو
ناپاكي دن آن از كرك پا ،باستاني ين فرهنگ اتكامل و شد ن رجريادن  شن كررو

 زملاط شرآن تيك اموكردجوهر ب جذ، و لي ميباشند داسرشت فئوداراي هائي كه 
ون بدي را ما هرگز نبايد چيز، است املي ت حساسااتقويت و شد فرهنگ ملي نوين ر

حاكمه ت به طبقاو ست ه انچه كه پوسيدآهرن بايد ميا  .پذيرفتدي نتقارد ابرخو
بيش وكه كم ن باستادوران  ده ايفرهنگ عالي تودارد ، و كهن تعلق ليسم دافئو

 نويند قتصاو اسياست نوين . ارد گذق فر، ست انقلابي و اتيك اموكردخصلت داراي 
د ، باستاني سرچشمه  ميگيردوران كهنه  د قتصاو اسياست كهنه  از كنوني چين 

ون باستاني بيردوران  رهنگ كهنهفاز كنوني چين نيز  كه  فرهنگ نوينر  همانطو
طع قا نرآشته تكامل رنكه آ نهو يم اربگذام حترد ايخ خورما بايد به تاو ينر، ازيد ميأ
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بدهيم  معينيي علمي جاان يخ بعنورمعناست كه به تان بĤفقط ام حتراين اما ا. نمائيم 
ستايش ل حان يازگذشته به از نكه آيم نه اربگذام حترايخ ريالتيكي تادشد ربه و 
ن نااجودم و مري هاده تواي بر. بستائيم را لي داگين فئوآهرزعنصر  نكه هرآنه ، نيم ك
    .كنيم تا بجلو بنگرند نه به عقب يتاهدرا نها آست كه آن انشجو مهم دا

تيك اموكردينجهت و از است ده اي اسي نوين فرهنگ تواموكردفرهنگ 
باشد كه ن هقانا ان و درگرحمتكش كاي زهاده خدمت تو درين فرهنگ بايد ا. ست ا

د يج به فرهنگ خورتا بتد، ميدهند  تشكيلرا جمعيت چين م صد تمادر  90از بيش 
د و شوداده  نقلابيي اهادر معلوماتي كه بايد به كان ست ميازم لاا. دد تبديل گرن ناآ

عين ارد و در گذق فرد ، شته شواگذب نقلاي اها ده تور ختيادر امعلوماتي كه بايد 
ت و معلومادن بالا برن ست ميازم ابه همين قسم لاد و تأمين نمورا  نهاآ تحدل وحا
.  د تأمين كررا  نها  ت آحدل وعين حا و درشت اگذوت نها تفادن آكرده اي تو

نقلابي افرهنگ   .ستب انقلاامند  ونيرح نقلابي سلاي اهاده تواي نقلابي برافرهنگ 
و در ميبيند ارك يك تدژئولويدظ الحاب را از نقلا، اسد ارفرب نقلاانكه از آپيش 
فرهنگي ن كناركاو ست ب انقلاامهم جبهه  عمومي وري و بخش ضر ب ،نقلان اجريا

ري تئوون بد ". جبهه  فرهنگي ميباشند  ينامختلف ت جان درنقلابي فرماندهاا
م ينجا معلوازا .  )20(  "شته  باشد د داجووند انقلابي نميتوانقلابي هيچ جنبش ا

مهم ب  نقلااتيك اجنبش پراي برازه ندانقلابي تا چه  انگي كه  جنبش فرهد ميشو
ا در لذ. ند دارها تعلق ده به تودو تيك هر اجنبش پرو جنبش فرهنگي  ينا. ست ا

د را تش فرهنگي خوارفرهنگي مترقي بايد نكناركام پني تماژامت ضد وجنگ مقا
دم مري هاده تواز نقلابي كهن افرهنگيا. ند دم امري هاده تش توارين و اشته باشند دا

شمن دنست اهد توانها نخوآتش رت آقدو هستند   "تش ارسرلشكر بي  "شوند دور 
يط انوشتني تحت شرن بادر زبايد ف ين هداست يافتن به اي دبر. ي در آورد پارا از

بايد  د ، يك كردنزده اي تون بازبا را  گفتني ن بازبايد   آورد ،صلاحاتي بعمل امعين 
  .ندانقلابي افرهنگ  يغناال سر چشمه  لايزدم مري ها دهنست كه  تودا

ضد  و مپرياليستي افرهنگ ضد  ن  هماده اي توو علمي ،  فرهنگ ملي 
  .ستافرهنگ نوين ملت چين ، سي نوين اموكردفرهنگ  دم ،مري هاده لي تودافئو

فرهنگ و سي  نوين  اموكرد دقتصاو اسي  نوين  اموكردسياست  ت حدو
با م آن چين كه ناري جمهو، سي نوين اموكرري دجمهو ينستا  _ن  سي  نوياموكرد
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بر ابردر چين نوين   .بنا كنيم هيماچين نويني كه ما ميخودارد ، آن قعيت مطابقت وا
  !كنيمل ستقبااز آن اما بايد ازد ، فراما قد بر مي از هر يك 

ن آبايد به ، ست اگشته ار فق پديددر اكشتي چين نوين ي كل هاك دنو
  !طلبيدم خير مقد اي آنبرو گفت ش باد شا

 !ماستاز آن چين نوين ، بالا بريد د را ست خودو د
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